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.ميگردد) االله

و ما در اينجا قطره اى از درياى بيكران فضائل زيارت امام حسين عليه السلام را آورده ايم كه 

انشاءاللهّ خوانندگان محترم از آن استفاده هاى فراوان نمايند و اين حقير بى بضاعت را از دعاى خير 

شان فراموش نفرمايند و انشاءاللهّ اين مجموعه مورد قبول درگاه حق قرار گرفته و هديه ايست به خود

ساحت مقدس امام زمان عليه السلام و ثوابش نثار ارواح طيبه مؤمنين و علماء و فضلا و امام راحل 

.و شهداء و برادر عزيزم آشيخ احمد مير خلف زاده گردد) ره(

ن حضرت ابى عبداللهّ الحسين عليه السلامريزه خوار و روضه خوا

.على مير خلف زاده

ثواب زيارت

:مىگويد» ام سعيد احمسيه،«

شرف ياب شدم، كنيزم آمد و اظهار كرد كه اسب » حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام«محضر مبارك 

.را برايت آماده كرده ام

:امام عليه السلام به من فرمودند

مگر كجا مىخواهى بروىاسب براى چيست، 

.به زيارت قبور شهداء مىروم: عرض كردم

از شما اهل عراق متعجبم كه راه دورى را طى كرده و «امروز را به تاءخير بيانداز، : حضرت فرمودند

»!به زيارت قبور شهداء مىرويد ولى سيدالشهّداء عليه السلام را ترك كرده و به زيارتش نمى رويد؟



كيست» سيدالشهّداء«: عرض كردم

.مىباشد» سيدالشهّداء حضرت حسين بن على عليه السلام«: حضرت فرمودند

.من زن هستم: عرض كردم

:امام عليه السلام فرمودند

در «: عرض كردم. كسى كه مثل شما باشد اشكالى ندارد به آنجا رفته و آن حضرت را زيارت كند

زيارت شما معادل با يك حج و يك عمره «:  فرمودندحضرت» زيارت ما چه ثواب و اجرى هست؟

حضرت : ام سعيد مىگويد» .و اعتكاف دو ماه در مسجدالحرام و روزه آن بوده و بهتر از كذا و كذا

.سه مرتبه دست هاى مبارك را باز كرده بستند

السلام اى شاه مظلومان حسين 

السلام اى كشته تير وسنين

السلام اى نور چشم مصطفى

السلام اى زاده خيرالنساء

اى پدر اى كشته شمشير كين

از وفا بنگر بزين العابدين

اى پدر آيم من از شام خراب



بادل پر حسرت و چشم پر آب

اى پدر دانى كه بر من چون رسيد

از جفاى پور بوسفيان يزيد

پاى من شد بسته زير راحله گردنم 

گردنم غل پاى واندر سلسله 

يارت گروهى از آسمانز

:شنيدم كه فرمودند» حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام«از 

مساحت قبر حسين بن على صلوات اللهّ عليهما بيست ذراع در بيست ذراع بوده و آن باغى است از «

باغ هاى بهشت و از آنجا فرشتگان به آسمان عروج مىكنند و هيچ فرشته مقرّبى و نبى مرسلى 

نكه از خدا طلب زيارت آن حضرت را مىكند، لذا فوجى از آسمان به زمين آمده تا آن نيست، مگر آ

».حضرت را زيارت كرده و فوجى پس از زيارت از زمين به آسمان مىروند

السلام اى برادر شهيدم حسين



بى تو پرپر شده گل اميدم حسين

منكه پروانه روى تواءم

زائر كوى تواءم زائر

حسينسيدى يا 

زيارت فرشته ها و انبياء

:گفت» صفوان جمال«

آيا مايل به زيارت : تشريف آوردند به من فرمودند» حيره«به » حضرت ابوعبداللهّ عليه السلام«وقتى 

قبر امام حسين عليه السلام هستى

فدايت شوم آيا قبر آن حضرت را زيارت مىكنى: عرض كردم

رت نكنم و حال آن كه خداوند متعال در هر شب جمعه با چگونه آن را زيا: حضرت فرمودند

.فرشتگان و انبياء و اوصياء به زمين هبوط كرده و او را زيارت مىكنند

.البتهّ حضرت محمد صلىّ االله عليه وآله وسلمّ افضل انبياء و ما افضل اوصياء هستيم

ت هاى خاصه اش بر آن طبق فرموده مرحوم مجلسى مقصود از زيارت حق تعالى، انزال رحم(

).حضرت و زوار آن جناب مىباشد



فدايت شوم پس، هر شب جمعه قبر آن حضرت را زيارت كرده تا بدين : سپس صفوان عرض كرد

وسيله زيارت پروردگار را نيز كرده باشيم

بلى، اى صفوان ملازم اين باش برايت زيارت قبر حسين عليه السلام را مىنويسند : حضرت فرمودند

يعنى زيارت قبر حسين عليه السلام اين فضيلت را دارد كه در آن زيارت (و اين تفضيلى است 

).پروردگار نيز مىباشد

آمدم از گرد ره در كربلايت يا حسين

اى تمام هستى ام بادا فدايت يا حسين

آمدم بر تربتت تا عقده دل واكنم 

بسته ام دل بر تو و لطف و عطايت يا حسين

باز كن در را بروى سائل درگاه خود 



تا شود مهر نمازم خاك پايت يا حسين

بينم و يا بيدارم اينجا كربلاستخواب مى

من كجا و حرمت صحن و سرايت يا حسين

بر سرم منت نهادى تا بكويت آمدم

دعوتم كردى تو بر خوان عطايت يا حسين

ده ام بر تو از خيل غلامانت سلام آور

يك جهان دل مىزند پر در هوايت يا حسين



 مى كنم عرض سلام و از تو مىخواهم جواب

ن كه عمرى بر لبم باشد ثنايت يا حسين م

هفتاد هزار فرشته

:شنيدم كه مىفرمود» ابو عبداللهّ عليه السلام«از حضرت 

هفتاد هزار فرشته از آسمان نازل شده خداوند متعال مخلوقى زيادتر از فرشتگان نيافريده، در هر شب 

و از اول شب تا طلوع صبح بيت اللهّ الحرام را طواف مىكنند و پس از طلوع صبح به طرف قبر نبى 

اكرم صلىّ االله عليه وآله وسلّم برگشته و به آنجا كه رسيدند به حضرتش سلام نموده و بعداً به نزد قبر 

آن جناب سلام كرده و پس از آن به نزد قبر حسين عليه السلام اميرالمؤمنين عليه السلام رفته و به 

آمده و بر آن وجود مبارك سلام داده و قبل از طلوع آفتاب به آسمان عروج مىكنند و پس از ايشان 

فرشتگان روز كه آنها نيز هفتاد هزار نفر هستند به زمين آمده ابتداء بيت اللهّ الحرام را طواف كرده و 

 اشتغال دارند و پس از غروب آفتاب به طرف قبر رسول خدا صلىّ االله عليه وآله وسلمّ طول روز به آن

رفته و بر آنجناب سلام داده و پس از آن نزد قبر اميرالمؤمنين عليه السلام مىĤيند و بر آن حضرت 

از سلام كرده و بعد به نزد قبر حسين عليه السلام حاضر شده و بر آن حضرت سلام داده و سپس پيش 

.غروب آفتاب به آسمان مىروند

عمرى تو را مشتاق ديدارم حسين جان



در پاى گلزار تو چون خارم حسين جان

تنها بدرگاه تو يا مولى الموالى

من افتخار نوكرى دارم حسين جان

سودا كنم تا با ولاى تو به جانم

درد و بلايت را خريدارم حسين جان

ر مشكل گشائىدستى نديدم جز تو ب

هر جا گره افتاده در كارم حسين جان

بينى اگر بيمارم و رنجور و نالان

بر درد عشق تو گرفتارم حسين جان 



 مولاى من لطفى كن و دل را صفا ده

) 1(خود درد عشقم داده اى خود هم شفاده 

زيارت پنجاه هزار فرشته

:نقل مىكند» اسحاق بن عمار«

شب عرفه در حائر بوده و نماز : رك حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام عرض كردممحضر مبا

مىخواندم و در آنجا قريب پنجاه هزار نفر از مردمى ديدم زيبا روى و خوش بو كه طول مدت شب 

را در آنجا نماز مىخواندند و هنگامى كه صبح طلوع نمود به سجده رفتم و پس از برداشتن سر 

.ا نديدماحدى از ايشان ر

:امام عليه السلام به من فرمودند

عبور كرده و در حالى كه آن حضرت كشته شده بودند » حسين عليه السلام«پنجاه هزار فرشته به 

:پس به آسمان بالا رفتند و خداوند متعال به ايشان وحى فرستاد

ى او نكرديد؟ حال به پسر حبيبم مرور كرديد در حالى كه او كشته شده بود، پس چرا كمك و يار

به زمين فرو رويد و نزد قبرش ساكن شويد و با هيئتى ژوليده و حالى غمگين باقى بمانيد تا قيامت 

)2.(بپا شود



يا حسين زائر كرب و بلاى توام

سائل درگه لطف و عطاى توام

حرمت قبله حاجات ماست

ذكر نام تو مناجات ماست

 ياحسين ياحسين، ياحسين ياحسين

اى كه باشد خجل آب فرات از لبت

جان عالم بقربان تو و زينبت

آمدم خط براتم بده

 تشنه ام آب فراتم بده

ياحسين ياحسين، ياحسين ياحسين



اى كه هستى سفينة النجات همه

رومگردان زما بحرمت فاطمه

 در كنار حرمت آمدم به اميد كرمت

به اميد كرمت آمدم به

 ياحسين، ياحسين ياحسينياحسين

دعاى معصومين عليه السلام

:به من فرمودند» امام صادق عليه السلام«

به جهت ترس و وحشت زيارت قبر حضرت امام حسين عليه السلام را ترك مكن، زيرا » معاويه«اى 

كسيكه زيارت آن حضرت را ترك كند چنان حسرتى بخورد كه آرزو نمايد قبر آن حضرت نزد او 

آيا دوست دارى كه خدا تو را در زمره كسانى ببيند كه حضرت «اشد و بتواند زياد به زيارتش برود، ب

رسول صلىّ االله عليه وآله وسلمّ و حضرت على و فاطمه و ائمه عليهم السلام در حقشان دعاء فرموده 

)3(».اند



گريه لوح دلم شستشو ميدهد

عاشقان را خدا آبرو ميدهد

ويت سر و سامان گرفتممنكه در ك

مرده بودم از نگاهت جان گرفتم 

هرچه دارم از تو دارم

نوكرى شد افتخارم

دعاى امام صادق عليه السلام

:گفت» معاوية بن وهب«

اذن خواستم كه بر امام صادق عليه السلام داخل شوم، به من گفته شد كه داخل شو، پس داخل شده 

زلشان يافتم، نشستم تا حضرت نمازشان را تمام كردند، پس شنيدم كه با آن جناب را در نمازخانه من

:پرودگار مناجات نموده و مىفرمودند

بار خدايا، از كسى كه ما را اختصاص به كرامت داده و وعده شفاعت دادى و مختص به وصيت 

عطاء فرمودى، و و علم به گذشته و آينده رابه ما ا) ما را وصى پيامبرت قرار دادى: يعنى(نمودى 



را » حسين عليه السلام«قلوب مردم را مايل به طرف ما نمودى، من و برادران و زائرين قبر پدرم 

.بيامرز

آنانكه اموالشان را انفاق كرده و بدنهايشان را به سختى و تعب انداخته به جهت ميل و رغبت در 

ان به ما و به منظور اداخال سرور بر احسان به ما، و به اميد آنچه در نزد تست به خاطر صله و احس

.پيغمبرت و به جهت اجابت فرمان ما و به قصد وارد نمودن غيظ بر دشمنان ما

اينان اراده و نيتشان از اين ايثار تحصيل رضا و خشنودى تو است، پس تو هم از طرف ما اين ايثار را 

 و روز حافظ و نگاهدارشان جبران كن و بواسطه رضوان احسانشان را جواب گو باش، و در شب

بوده و اهل و اولادى كه از ايشان باقى مانده اند را بهترين جانشينان آنها قرار بده و مراقب و 

.حافظشان باش

و شر و بدى هر ستمگر عنود و منحرفى از ايشان و از هر مخلوق ضعيف و قوى، خود كفايت نما و 

ما و به ايشان برترين چيزى را كه در بودنشان از ايشان را از شر شياطين انسى و جنىّ محفوظ فر

.وطنهاى خويش از تو آرزو كرده اند اعطاءكن

و نيز به ايشان برتر و بالاتر از آنچه را كه بواسطه اش ما را بر فرزندان و اهل و نزديكانشان اختيار 

.كرده اند ببخش

مت و سرزنش قرار داده اند ولى اين بار خدايا دشمنان ما بواسطه خروج بر ايشان آنان را مورد ملا

حركت اعداء ايشان را از تمايل به ما باز نداشت و اين ثبات آنان از باب مخالفتشان است با مخالفين 

ما، پس تو اين صورت هائى كه حرارت آفتاب آنها را درراه محبت ما تغيير داده مورد ترحم خودت 

.قرار بده



مىگذارند و بر مىدارند، » ابى عبداللهّ الحسين عليه السلام «و نيز صورت هائى را كه روى قبر

مشمول لطف و رحمتت قرار بده و همچنين به چشم هائى كه از باب ترحم بر ما اشك ريخته اند، 

.نظر عنايت فرما و دل هائى كه براى ما به جزع آمده و بخاطر ما سوخته اند را ترحم فرما

ر ما بلند شده برس، خداوندا من اين ابدان و اين ارواح را نزد تو بار خدايا به فريادهائى كه بخاط

.امانت قرار داده تا در روز عطش اكبر كه بر حوض كوثر وارد مىشوند آنها را سيراب نمائى

و پيوسته امام عليه السلام در سجده اين دعاء را مىخواندند و هنگامى كه از آن فارغ شدند، عرض 

قرات و مضامين ادعيه اى كه من از شما شنيدم اگر شامل كسى شود كه فدايت شوم اين ف: كردم

!!!خداوند عزّ و جلّ را نمى شناسد، گمانم اين است كه دوزخ هرگز به آن فائق نيايد

را زيارت كرده ولى به حج ) حضرت امام حسين عليه السلام(به خدا سوگند آرزو دارم آن حضرت 

.نروم

:رمودندامام عليه السلام به من ف

چقدر تو به قبر آن جناب نزديك هستى، پس چه چيز تو را از زيارتش باز مىدارد؟

فدايت شوم نمى دانستم : عرض كردم. اى معاويه زيارت آن حضرت را ترك مكن: سپس فرمودند

:حضرت فرمودند. كه امر چنين بوده و اجر و ثواب آن اين مقدار است

 امام حسين عليه السلام در آسمان دعاء مىكنند به مراتب بيشتر اى معاويه كسانى كه براى زائرين

)4.(هستند از آنانكه در زمين براى ايشان دعاء و ثناء مىنمايند



آستان تو بود قبله حاجات حسين

شور عشق تو بود روح مناجات حسين

نه نبى و نه على بلكه خداوند جهان

به وجود تو كند فخر و مباهات حسين

تو كه هستى تو چه هستى كه زتاءييد تو شد

طفل ششماهه تو قاضى حاجات حسين 

بعد انجام فرائض كه دوام از تو گرفت

)5(ذكر فضل تو بود افضل طاعات حسين 



مصافحه با رسول خدا صلىّ االله عليه وآله وسلّم

:معاوية بن وهب از حضرت ابى عبداللهّ نقل كرده، وى گفت

:م عليه السلام به من فرمودنداما

اى معاوية به خاطر ترس و خوف زيارت امام حسين عليه السلام را ترك مكن، زيرا كسى كه آن را 

ترك كند چنان حسرتى بخورد كه آرزو كند قبر آن حضرت نزدش باشد و بتواند زياد به زيارتش برود 

رت رسول صلىّ االله عليه وآله وسلمّ و آيا دوست دارى كه خدا تو را در زمره كسانى ببيند كه حض

!در حقشان دعاء فرموده اند؟) عليهم السلام(حضرات على و فاطمه و ائمه 

آيا دوست دارى از كسانى باشى كه به واسطه آمرزش لغزشهاى گذشته طومار اعمالت تغيير يابد و 

!گناهان هفتاد سال از تو آمرزيده شود؟

! كه از دنيا رفته بدون اينكه گناه قابل مؤاخذه داشته باشىآيا دوست دارى از كسانى باشى

آيا دوست دارى از كسانى باشى كه رسول خدا صلىّ االله عليه وآله وسلمّ با آنها مصافحه 

)6!(مىفرمايند؟

اى سراپاى تو عشق خدايى حسين 

جان حق باوران بر تو فدايى حسين



محرم راز شهادت تويى

ادت تويىسرّ اعجاز شه

يا حسين مظلوم

يكطرف جلوه ولايت و رهبرى

يكطرف فتنه و ظلم و ستمگرى

 در صف معركه كربلا

خطّ باطل شده از حق جدا 

يا حسين مظلوم



نسل آزادگى قبله او كربلاست

سجده بر مهر خون نماز اهل ولاست

كشته مكتب عشق غريب

چون زهير است و برير و حبيب

يا حسين مظلوم

خون عباس و قاسم و على اكبرت

حلق معصوم لب تشنه على اصغرت

 سند عشق تو امضا كند

 سرّ ايثار تو معنا كن



يا حسين مظلوم

نماز زائر

:نقل كرد» حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام«، از »عنبسه«

:كه مىفرمودند» امام صادق عليه السلام«شنيدم از 

موكلّ سـاخته كـه او   » حضرت حسين بن على عليه السلام«داوند متعال هفتاد هزار فرشته را بر قبر  خ

را نزد قبر عبادت كنند، يك نماز از يك نفر آنها معادل با هزار نماز آدميان مىباشد و ثواب نمازشان                    

.براى زوار قبر حضرت امام حسين عليه السلام است

 آن حضرت كه لعنت خدا و ملائكه و مردم اجمعين بر او بـاد محـسوب         و وزر و وبال زوار براى قاتل      

)8.(مىگردد

اى درود ما، دمادم بر روانت يا حسين

وى سلام ما، به قلب مهربانت يا حسين



 اى فراز بام گيتى، طاير آزادگى

سينه عشاق باشد، آشيانت يا حسين 

حق خدا و رسول

نقل كرده كه آن جناب » حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام  «بى جعفر، از    غلام ا » عبدالرحمن بن كثير  «

:فرمودند

اگر يكى از شما طول دهر و عمرش را به حج رفته، ولى به زيارت حسين بن على عليه الـسلام نـرود                       

حتماً محققّاً حقىّ از حقوق خدا و حقوق رسول خدا صلىّ االله عليه وآله وسلمّ را ترك كرده، زيرا حق          

)9.(حسين عليه السلام فريضه و تكليفى است از جانب خداوند كه بر هر مسلمانى واجب مىباشد

جارى چو گردد بر زبان نام حسين جان

بر دل بتابد پرتوى از نور ايمان

جانن اى آيت فتح و ظفر مظلوم حسي



بر عاشقان خود نگر مظلوم حسين جان 

حوض كوثر

:نقل كرد» حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام«، از »محمد بصرى«

مقـصود  (از پدرم شـنيدم بـه يكـى از دوستانـشان كـه از زيـارت                 : فرمودند» امام صادق عليه السلام   «

:سؤال كرده بود فرمودند) زيارت قبر امام حسين عليه السلام است

ا ايـن زيـارت قـصد       ب ـ: چه كسى را زيارت مىكنى و چه كسى را با اين زيارت اراده مىنمائى يعنـى               

تقربّ به چه كسى را دارى

.مراد و مقصودم خداوند تبارك و تعالى است، يعنى قصدم تقربّ به خدا مىباشد: عرض كرد

كسى كه بدنبال زيارت يك نماز بخواند و با اين نمـاز قـصد تقـربّ خـدا را داشـته        : حضرت فرمودند 

احاطـه مىكنـد كـه تمـام اشـيائى كـه او را       باشد، در روزى كه خدا را ملاقات مىكند بـر او نـورى    

مىبينند فقط نور مشاهده مىنمايند و خداوند متعال زوار قبر مطهر امام حسين عليه الـسلام را مـورد         

.اكرام قرار مىدهد و آتش جهنمّ را از رسيدن به آنها باز مىدارد

 و اميرالمـؤمنين عليـه الـسلام        و زائر در نزد حوض كوثر مقامى بسيار مرتفع و مرتبه اى لايتناهى دارد             

كه در كنار حوض ايستاده اند بـا او مـصافحه كـرده و وى را از آب سـيراب مىفرمايـد و احـدى در        

وارد شدن بر حوض بر وى سبقت نمـى گيـرد مگـر پـس از او و سـيراب شـدن او، و پـس از سـيراب              

المؤمنين عليه السلام با  گشتن به جايگاهش در بهشت برگشته و در حالى كه فرشته اى از جانب امير              

او بوده كه به صراط امر مىكند براى وى پائين بيايد و با او مـدارا كـرده تـا از روى آن بگـذرد و بـه            

.آتش جهنمّ فرمان مىدهد كه حرارت و سوزشش را به او نرساند تا وى از آن گذر كند



)10.(ستاده اندو نيز با او فرستاده اى است كه اميرالمؤمنين عليه السلام آن را فر

سلام ما بر حسين كشته راه خدا

درود بر روح آن تشنه لب نينوا

 سلام ما بر قاسم و اكبر و هم اصغرش

به ام كلثوم و بر زينب غم پرورش

حسرت زيارت

از حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام در حديثى طولانى نقل كـرده كـه شخـصى نـزد                  » هشام بن سالم  «

: عليه السلام مشرفّ شد و به آن جناب عرض كردامام صادق

آيا پدر شما را مىتوان زيارت كرد؟: اى پسر رسول خدا صلىّ االله عليه وآله وسلمّ

:حضرت فرمودند



بلى، علاوه بر زيارت نماز هم نزد قبر مىتوان خواند، منتهى نماز را بايد پشت قبر بجا آورد نـه مقـدم           

.و جلو آن

كسى كه آن حضرت را زيارت كند چه ثواب و اجرى دارد؟: دآن شخص عرض كر

:حضرت فرمودند

.اجر او بهشت است مشروط به اينكه به آن حضرت اقتداء كرده و از او تبعيت كند

اگر كسى زيارت آن حضرت را از روى بى رغبتى و بى ميلى ترك كند چه خواهد ديد؟: عرض كرد

.حسرت خواهد خورد) امتروز قي(روز حسرت : حضرت فرمودند

كسى نزد قبر آن جناب اقامت كند اجر و ثوابش چيست: عرض كرد

.هر يك روز آن معادل يك ماه مىباشد: حضرت فرمودند

كسى كه براى رفتن و زيارت نمودن آن حضرت متحمل هزينه و خرج شده و نيز نزد قبر          : عرض كرد 

مطهر پول خرج كند چه اجرى دارد؟

.در مقابل هر يك درهمى كه خرج كرده هزار درهم دريافت خواهدنمود: ندحضرت فرمود

اجر كسى كه در سفر به طرف آن حضرت فوت كرده چيست: عرض كرد

فرشتگان مشايعتش كرده و براى او حنوط و لباس از بهـشت آورده و وقتـى كفـن                  : حضرت فرمودند 

فرشتگان نيز كفن ديگرى قرار مىدهنـد و        . دشد بر او نماز خوانده و روى كفنى كه بر او پوشانده ان            



زير او را از ريحان فرش مىنمايند و زمين را چنان رانده و جلو برده كه از جلو فاصـله سـه ميـل طـى                       

شده و از پشت و جانب سر و طـرف پـا نيـز ماننـد آن ايـن مقـدار مـسافت و فاصـله منهـدم و سـاقط                         

.مىگردد

شوده شده و نسيم و بوى خوش بهـشتى بـه قبـر او داخـل       و براى آن دربى از بهشت به طرف قبرش گ         

.گشته و تا قيام قيامت بدين منوال خواهد بود

:محضر مباركش عرضه داشتم: آن شخص مىگويد

كسى كه نزد قبر نماز بگذارد اجر و ثوابش چيست

سـت  كسى كه نزد قبر مطهرش دو ركعت نماز بخواند از خداوند چيزى را در خوا              : حضرت فرمودند 

.نمى كند، مگر آنكه حق جلّ و على آن را به او اعطاء مىفرمايد

اجر كسى كه از آب فرات غسل كرده و سپس به زيارت آن جناب رود چيست: عرض كردم

زمانى كه شخص از فرات غـسل كـرده در حـالى كـه اراده زيـارت آن حـضرت را             : حضرت فرمودند 

محو شده و وى نظير آن روزى مىباشـد كـه از مـادر              داشته باشد تمام لغزش ها و گناهانش ساقط و          

.متولدّ شده است

:عرض كردم: آن شخص مىگويد

اجر كسى كه ديگرى را مجهز كـرده و بـه زيـارت قبـر آن حـضرت بفرسـتد، ولـى خـودش بواسـطه           

عارضه و علتّى كه پيش آمده به زيارت نرود، چيست



نفاق نموده حقتعالى همانند كوه احد حـسنات  به هر يك درهمى كه خرج كرده و ا    : حضرت فرمودند 

براى او منظور مىفرمايد و باقى مىگذارد و بر او چند برابـر آنچـه متحمـل شـده و بـلا و گرفتـارى                         

هائى كه بطور قطع نازل شده تا به وى اصابت كرده را از او دفع مىنمايد و مال و دارائى او را حفظ                 

.و نگهدارى مىكند

: كردمعرض: آن شخص مىگويد

اجر و ثواب كسى كه نزد آن حضرت كشته شود چيست مثلا سلطان ظالمى بر وى ستم كرده و او را   

آنجا بكشد؟

اولين قطره خونش كه ريخته شـود خداونـد متعـال تمـام گناهـانش را مىـĤمرزد و                 : حضرت فرمودند 

يره گى ها پاك و خـالص       طينتى را كه از آن آفريده شده فرشتگان غسل داده تا از تمام آلودگى ها و ت                

شده همان طورى كه انبياء مخلص خالص و پاك مىباشند و بدين ترتيب آنچه از اجنـاس طـين اهـل                     

.كفر با طينت وى آميخته شده زدوده مىگردد

و نيز قلبش را شستشو داده و سينه اش را فراخ نموده و آنرا مملو از ايمان كرده و بدين ترتيب خـدا را                      

الى كه از هر چه ابدان و قلوب با آن مخلوط هستند پاك و منزه مىباشد و برايش                  ملاقات كرده در ح   

.مقررّ مىشود كه اهل بيت و هزار تن از برادران ايمانى خود را بتواند شفاعت كند

و فرشتگان با همراهى جبرئيل و ملك الموت متولى خواندن نماز بر او مىگردند و كفن و حنـوطش                   

 قبرش توسعه داده و چراغ هـائى در آن مىـافروزد و دربـى از آن بهـشت بـاز              را از بهشت آورده و در     

مىكنند و فرشتگان برايش اشياء تازه و تحفه هائى بديع از بهشت مىĤورند و پـس از هيجـده روز او         

برده پس پيوسته در آنجا با اولياء خدا خواهد بود تا نفخـه اى كـه بـا                  ) بهشت(» خطيره القدس «را به   

.هيچ چيز باقى نمى ماند دميده شوددميده شدنش 



رسـول  «و وقتى نفخه دومى دميده شد و وى از قبر بيرون آمد اولين كسى كه با او مصافحه مىكنـد                     

بوده كـه بـه وى      » خدا صلىّ االله عليه وآله وسلمّ و اميرالمؤمنين عليه السلام و اوصياء سلام اللهّ عليهم              

س او را كنار حوض كوثر آورده و از آن به او مىنوشـانند و  با ما باش و سپ   : بشارت داده و مىگويند   

.سپس به هر كسى كه او بخواهد و دوست داشته باشد نيز مىĤشامانند

:عرض كردم: آن شخص مىگويد

اجر و ثواب كسى كه به خاطر زيارت آن حضرت حبس شده چيست

ر و شادى منظور شـده      در مقابل هر روزى كه حبس شده و غمگين مىگردد سرو          : حضرت فرمودند 

كه تا قيامت ادامه دارد و اگر پس از حبس او را زدند در قبال هر يـك ضـربه اى كـه بـه وى اصـابت                       

مىكند يك حوريه اى به او داده شده و به ازاء هـر دردى كـه بـر پيكـرش وارد مىـشود هـزار هـزار          

و هزار هـزار درجـه ارتقـاء        حسنه ملاحظه گرديده و هزار هزار لغزش و گناه از او محو و زائل گشته                

داده مىشود و از نديمان رسول خدا صلىّ االله عليه وآله وسلمّ محسوب شده تا از حساب فارغ گـردد    

آنچـه دوسـت   : و پس از آن فرشتگانى كه حمله عرش هستند با او مـصافحه كـرده و بـه او مىگوينـد          

الى از او نكرده و با هيچ چيـز         و زننده وى را براى حساب حاضر مىكنند پس هيچ سئو          . دارى بخواه 

اعمالش را نسنجيده و محاسبه نكرده بلكه دو بازويش را گرفته و او را بـرده و بـه فرشـته اى تحويـل               

آب چرك كه   (» غسلين«و جرعه اى از     ) آب داغ جهنم  (» حميم«داده و آن فرشته به او جرعه اى از          

و را روى تكـه اى سـرخ از آتـش    مىچشاند و سـپس ا    ) از پوست و گوشت دوزخيان جارى مىباشد      

بچش چيزى را كه دسـت هايـت بواسـطه زدن شخـصى كـه او را زدى      : قرار داده و به وى مىگويند    

براى تو پيش فرستاده اند، كسى را كه زدى پيك و پيام آور خدا و رسول خـدا بـود و در ايـن هنگـام                      

به زننده خود بنگر و به آنچه به        : مضروب را آورده و نزديك درب جهنمّ نگاه داشته و به او مىگويند            

سرش آمده نظر نما آيا سينه ات شفاء مىيابد؟ اين عذابى كه به او وارد شد بخـاطر قـصاص بـراى تـو            

:مىباشد، پس مىگويد

)11. (حمد خدا را كه من و فرزند رسول خدا را يارى فرمود



مشمول دعاها

:ت ابو عبداللهّ عليه السلام فرمودندحضر: در ضمن حديثى طولانى مىگويد» عبداللهّ بن بكير«

:اى ابن بكير خداوند متعال از بقاع و اماكن روى زمين شش بقعه را اختيار فرموده

بيت الحرام، حرمَ، مقابر انبياء، مقابر اوصياء، مقابر شهداء، و مـساجدى كـه نـام خـدا در آنهـا بـرده                       

.مىشود

رت ابى عبداللهّ الحسين عليه الـسلام را زيـارت كنـد    اى ابن بكير، آيا مىدانى اجر كسى كه قبر حض  

چيست

اى : هيچ صبح و بامدادى نيست مگر آنكه هاتفى از فرشتگان بالاى قبـر آن حـضرت فريـاد مىكنـد                   

خواستاران خير رو كنيد به برگزيده خدا و كوچ كنيد بطرف ارجمنـدى و بزرگـى و بـدين ترتيـب از               

.ندامت و حسرت در امان باشيد

شرق و مغر ب نداء اين هـاتف را مىـشنوند، مگـر جـنّ و انـس و در زمـين هـيچ فرشـته اى از                  اهل م 

فرشتگان حافظ و نگهبان در وقتى كه بندگان خواب هستند باقى نمى ماند، مگر آنكه بـه قبـر مطهـر     

روى آورده و هجوم مىكنند تا در آن مكان مقـدس حقتعـالى را تـسبيح نمـوده و از درگـاه جلالـش                      

.د تا از آنها راضى گرددبخواهن

و هيچ فرشته اى در هوا باقى نمى ماند كه نداء هاتف را شنيده، مگر آنكه در جواب آن حق تعـالى را                       

تقديس مىكند و بدين ترتيب اصوات و صداهاى فرشتگان بلند و قوى شده پس اهل و سكنه آسـمان                   

و سكنه آسمان دنيـا تـشديد يافتـه بـه           دنيا به آنها جواب داده و در نتيجه اصوات و صداهاى فرشتگان             

حدى كه طنين آن به اهل و سكنه آسمان هفتم رسيده و بدين ترتيب انبيـاء عظـام صـداهاى ايـشان را       



استماع كرده پس رحمت و صلوات بر حضرت امام حسين عليه السلام فرستاده و زائرين آن حـضرت         

)12.(را دعاء مىكنند

بار بگشائيد اينجا كربلاست

آب و خاكش با دل و جان آشناست

 السلام اى سرزمين كربلا

السلام اى منزل نور خدا 

ترس از ظلم

محـضر مبـارك امـام عليـه الـسلام عرضـه       : از حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام نقل كرده، وى گفـت  

 قبر مطهـر    وارد شده و در آنجا نازل شدم ولى قلب و دلم آرزوى زيارت            » ارجان«من به شهر    : داشتم

پدر بزرگوارتان را داشت لذا از شهر به قصد زيارت آن جناب خارج شدم اما دلم ترسان و لرزان بـود                     

و از خوف و ترس سلطان و ساعيان و عمام وى و مرزبانان تا زمان مراجعـت در وحـشت و دهـشت                        

.بودم

:حضرت فرمودند



ى كـه در راه مـا ترسـان و خـائف مىباشـند      اى پسر بكير آيا دوست ندارى كه خداوند تو را از كسان           

محسوب فرمايد؟

آيا مىدانى كسى كه به خاطر خوف ما خائف باشد حقتعالى او را در سايه عـرش مكـان دهـد و هـم             

صحبتش حضرت امام حسين عليه السلام در زير عرش مىباشد و حق تعـالى او را از فـزع هـاى روز            

 آمده ولى او فزع نمى كند، پس اگر فزع كند فرشتگان            قيامت در امان مىدارد، مردم به فزع و جزع        

)13.(آرامش كرده و بواسطه بشارت دادن قلبش را ساكت و ساكن مىنمايند

زنده با عشق حسينم كه جهان زنده اوست

خادم درگه اويم كه ملك بنده اوست 

كربلا پايگه عشق حسين بن على است

اوستكه به پا دين حق از دولت پاينده 

حنجر غنچه اش را ناوك دشمن بدريد



عالمى واله و مفتون شكر خنده اوست

است زجان شاعر درگاه حسين» كميل« چون 

) 14(شاملش در دو جهان مهر فزاينده اوست 

احسان به اهلبيت عليهم السلام

« نقل كرده» عبداللهّ بن عبدالرحمن اصم :

،كه گفت»اناب«، از »معاذ«حديث گفت براى ما  :

:از او شنيدم كه مىگفت

:حضرت ابوعبداللهّ عليه السلام فرمودند

رود محققا به رسول خدا و به » حضرت ابا عبداللهّ الحسين عليه السلام«كسيكه به زيارت قبر 

ما اهل بيت احسان نموده و غيبتش جايز نبوده و گوشتش بر آتش حرام است و در مقابل هر يك 

ق كرده خداوند متعال انفاق اهالى و سكنه ده هزار شهرهائى كه در كتابش درهمى كه انفا

مضبوط و معلوم است را به او اعطاء مىفرمايد، و بدنبال آن حوائج و نيازمندى هايش را روا 

مىفرمايد، و آنچه را كه از خود باقى گذارد حقتعالى حافظ آنها است و در خواست و سؤال 

آنكه بارى تعالى اجابتش مىفرمايد اعم از آنكه سريع و بدون مهلت چيزى از خدا نمى كند مگر 

15.(حاجتش را روا كرده يا با تاءخير و مهلت آنرا برآورده نمايد )



السلام اى كعبه آمال ما 

اى صفا و شور عشق و حال ما

خاك تو دارالولاى اهل دل

مروه و سعى و صفاى اهل دل

دهىكربلا بوى خدايى مى

) 16(دهى عطرناب آشنايى مى

عاق اهلبيت عليهم السلام

« ، از حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام در ضمن حديث طويلى نقل كرده، وى گفت»حلبى :



فدايت شوم چه مىفرمائيد درباره كسى كه با : محضر مبارك امام عليه السلام عرضه داشتم

داشتن قدرت زيارت آن حضرت را ترك مىكند؟

مىگويم: رت مىفرمايندحض :

اين شخص عاق رسول خدا صلىّ االله عليه وآله وسلمّ و عاق ما اهل بيت مىباشد و امرى كه به 

.نفع او است را سبك شمرده است

:و كسى كه آن حضرت را زيارت كند

.خداوند متعال حوائجش را برآورده نمايد و آنچه از دنيا مقصود او است را كفايت فرمايد

ز زيارت آن حضرت موجب جلب رزق براى زائر مىباشدو ني .

و آنچه در اين راه انفاق كرده بر او باقى مانده و جانشين و يادگارش خواهد بود و همچنين 

:زيارت آن حضرت موجب مىشود

گناهان پنجاه ساله او آمرزيده شده و وى به اهلش بازگردد در حالى كه بر عهده اش نه وزر و 

 نه لغزشى و آنچه از گناه در صحيفه اعمالش ثبت شده جملگى محو و پاك وبالى بوده و

.مىگردد

اگر زائر در سفر زيارت فوت شود فرشتگان نازل گشته و او را غسل مىدهند و نيز درب هائى 

از بهشت به روى او گشوده مىشود و نسيم خوش آن در قبر بر او وزيده و در قبر پراكنده و 

.منتشر مىگردد



گر وى در سفر زيارت سالم و از گزند مرگ در امان ماند دربى به روى او گشوده مىشود و ا

كه رزق و روزى وى از آن نازل مىگردد و در مقابل هر درهمى كه انفاق كرده ده هزار درهم 

قرار داده مىشود و آن را براى وى ذخيره كرده و هنگامى كه محضور شد و از قبر بيرون آمد به 

شوداو گفته مى :

در مقابل هر درهمى كه در سفر زيارتت خرج كردى ده هزار درهم مال تو است و خداوند به تو 

)17(.نظر نموده و آنها را نزد خودش براى او ذخيره خواهد كرد

دعاى مستجاب

« از حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام حديثى طولانى را نقل كرده و در ضمن آن » صفوان جمال

:مىگويد

چه اجر و ثوابى است براى كسى كه نزد قبر مطهر : ر مبارك امام عليه السلام عرضه داشتممحض

نماز بخواند؟) امام حسين عليه السلام(آن حضرت 

:حضرت فرمودند

كسى كه نزد قبر آن جناب دو ركعت نماز بخواند چيزى را از خدا نخواسته مگر آنكه حق تعالى 

.آن را به وى اعطاء مىفرمايد

چه اجر و ثوابى است براى كسى كه از آب فرات غسل كرده و سپس به زيارت آن : عرض كردم

حضرت رود؟

:امام عليه السلام فرمودند



هنگامى كه با اراده زيارت آن حضرت از فرات غسل مىكند تمام گناهانش ريخته شده و پاك 

.مىگردد، مثل اينكه تازه از مادر متولد گرديده

ب و اجر كسى كه خودش بخاطر جهتى نمى تواند به زيارت رود ولى ديگرى ثوا: عرض كردم

را مجهز ساخته و به زيارت فرستد چه مىباشد؟

:حضرت فرمودند

در مقابل هر يك درهمى كه خرج كرده خداوند متعال به قدر كوه اُحد از حسنات به وى داده و 

گذارد، و نيز بلاهائى كه نازل شده را از چند برابر هزينه اى را كه متحمل شده برايش باقى مى

18.(وى دور مىگرداند و همچنين مال و دارائى وى را حفظ و نگهدارى مىفرمايد )

بجز كربلا آرزوئى ندارم

كه بى او به محراب روئى ندارم

 بود مهر محراب من خاك پاكش

ز بهر وضو آبروئى ندارم

به سوى حسين است روى نيازم



چشم رحمت به سوئى ندارم دگر 

لوازم زائر

« براى ما نقل كرد كه» محمد بن مسلم :

هرگاه به زيارت پدر بزرگوارتان : محضر مبارك حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام عرض كردم

مىرويم آيا بهمان هيئت و كيفيتى كه به حج مىرويم باشيم) حضرت امام حسين عليه السلام(

بلى: حضرت فرمودند .

پس آنچه بر حاجى لازم است بر ما نيز لازم است: عرض كردم

چه چيزهائى را گفتى: حضرت فرمودند

اشيائى را كه بر حاجى لازم مىباشد: عرض كردم .

:حضرت فرمودند

بر تو لازم است كه با همراهانت خوش رفتار باشى، سخن اندك بگوئى و حتى الامكان تكلمّ 

.نكنى مگر به خير

. لازم است زياد بياد خدا باشىبر تو



.و بر تو لازم است جامه و لباس هايت را نظيف و پاكيزه نگاه دارى

.و بر تو لازم است پيش از اينكه به حائر برسى غسل نمائى

لازم است بر تو كه خاشع بوده و زياد نماز خوانده و بسيار بر محمد و آل محمد صلوات بفرستى 

ت ومال ديگرى است احترام گذارده و بر ندارىو به آنچه از تو نيس .

.لازم است به آنچه حلال نيست نگاه نكرده و چشم خود را از آن فرو ببندى

لازم است وقتى برادر ايمانى خود را نيازمند ديده و ملاحظه كردى كه بواسطه نداشتن نفقه از 

ات با او رفتار نمائىادامه عمل عاجز است به ديدنش رفته او را كمك كرده و به مواس .

.بر تو لازم است تقيه كه دين تو به آن قائم است را رعايت كنى

واجب است از آنچه منهى هستى و از خصومت و دشمنى و زياد قسم خوردن و از جدال كردن 

.كه در اثناء آن به خوردن قسم مبادرت مىورزى اجتناب و دورى كنى

بتهّ حج و عمره تو تمام و كامل بوده و به واسطه صرف و وقتى به اين دستورها عمل كردى ال

نفقه و دور شدن از اهل و عيالت و روى تافتن از آنچه به آن مايل هستى از كسى كه آنچه نزدش 

بوده و تو آن را طلب كردى استحقاق پيدا مىكنى كه از سفرت مراجعه كرده در حالى كه 

19.( مغفرت و رحمت و رضوانش شامل تو شده باشد )

دوش ديدم عاشقى صحرا نورد



خواندم از نقش جبينش خطّ درد

 در سكوتش يك جهان فرياد بود 

از علائق فارق و آزاد بود

گفتم اى مجنون شيدا عشق چيست

پاكبازى چيست آيا عشق چيست

 در جوابم گفت از خود رستن است

تار و پود خويش را بگسستن است

حيدر بى نيامعشق يعنى تيغ 

عشق يعنى ذوالفقار سرخ فام 



حال زائر

« فرمودند» حضرت امام صادق عليه السلام :

هنگامى كه اراده زيارت حضرت حسين عليه السلام را نمودى پس آن حضرت را با حالى 

.غمگين و اندوه ناك و ناراحت و ژوليده و گرفته و گرسنه و تشنه زيارت نما

ند در حالى كه غمگين و ناراحت و ژوليده و گرفته و گرسنه و تشنه زيرا حضرتش كشته شد

بودند و از آن جناب حوائج و خواسته هاى خود را بخواه و سپس از آنجا برگرد و آن مكان 

20.(شريف را وطن براى خود قرار مده )

رستگاران

« ، مىگويد»حسين بن ثوير بن ابى فاخته :

مودندحضرت ابوعبداللهّ عليه السلام فر :

كسى كه از منزلش بيرون آيد و قصدش زيارت قبر حضرت حسين بن على عليه ! اى حسين

السلام باشد، اگر پياده رود خداوند منّان به هر قدمى كه بر مىدارد يك حسنه برايش نوشته و 

.يك گناه از او محو مىفرمايد

بارك و تعالى او را از تا زمانى كه به حائر برسد و پس از رسيدن به آن مكان شريف حق ت

رستگاران قرار مىدهد، تا وقتى كه مراسم و اعمال زيارت را به پايان برساند، كه در اين هنگام 

او را از فائزين محسوب مىفرمايد، تا زمانى كه اراده مراجعت نمايد، در اين وقت فرشته اى نزد 

:او آمده و مىگويد

: رسانده و به تو مىفرمايدرسول خدا صلىّ االله عليه وآله وسلمّ سلام



21.(از ابتداء عمل را شروع كن، تمام گناهان گذشته ات آمرزيده شد )

تقديس و تنزيه

:حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام فرمودند

شخصى كه به زيارت قبر حضرت حسين بن على عليه السلام مىرود، زمانى كه از اهلش جدا 

ام گناهانش آمرزيده مىشودشد با اولين گامى كه بر مىدارد تم .

سپس با هر قدمى كه بر مىدارد پيوسته تقديس و تنزيه شده تا به قبر برسد و هنگامى كه به آنجا 

:رسيد، حق تعالى او را خوانده و با وى مناجات نموده و مىفرمايد

 به تو از من بخواه تا به تو عنايت كنم، من را بخوان اجابتت نمايم، از من طلب كن! بنده من

.بدهم، حاجتت را از من بخواه تا برايت روا سازم

:راوى مىگويد، امام عليه السلام فرمودند

22.(و بر خداوند متعال حق و ثابت است آنچه را كه بذل نموده اعطاء فرمايد )

دوست خدا

:حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام فرمودند

ضرت امام حسين عليه السلام مىباشند، هنگامى خداوند متعال فرشتگانى دارد كه موكلّ قبر ح

كه شخص قصد زيارت آن حضرت را مىنمايد حق تعالى گناهان او را در اختيار اين فرشتگان 

.قرار مىدهد و زمانى كه وى قدم برداشت فرشتگان تمام گناهانش را محو مىكنند



سد كه بهشت برايش سپس قدم دوم را كه برداشت حسناتش مضاعف مىگردد، تا به حدى مىر

واجب و ثابت مىگردد، سپس اطرافش را گرفته و تقديسش مىكنند و فرشتگان آسمان نداء 

زوار دوست خداست، دوست خدا را تقديس نمائيد: داده و مىگويند .

و وقتى زوار غسل كردند، حضرت محمد صلىّ االله عليه وآله وسلمّ ايشان را مورد نداء قرار داده 

:و مىفرمايد

بشارت باد بر شما كه در بهشت با من هستيد! اى مسافران خدا .

من ضامنم كه حوائج شما را : سپس اميرالمؤمنين عليه السلام به ايشان نداء نموده و مىفرمايد

برآورده نموده و بلاء را در دنيا و آخرت از شما دفع كنم، سپس پيامبر اكرم صلىّ االله عليه وآله 

23.(رف راست و چپ ملاقات فرموده تا بالا خره به اهل خود باز گردندوسلمّ با ايشان از ط )

هزار حسنه

« ، مىگويد»اءبى الصامت :

:از حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام شنيدم كه مىفرمودند

كسى كه پياده به زيارت قبر حضرت امام حسين عليه السلام برود، خداوند متعال به هر قدمى 

 حسنه برايش ثبت و هزار گناه از وى محو مىفرمايد، و هزار درجه مرتبه كه بر مىدارد، هزار

:اش را بالا مىبرد، سپس فرمودند

وقتى به فرات وارد شدى ابتداء غسل كن و كفش هايت را آويزان نما و پاى برهنه راه برو و 

اندكى مانند بنده ذليل راه برو و وقتى به درب حائر رسيدى چهار مرتبه تكبير بگو، سپس 

حركت كن باز چهار بار تكبير گفته بعد به طرف بالاى سر حضرت برو و در آنجا بايست و 



سپس چهار مرتبه تكبير بگو و نزد قبر نماز بخوان و از خداوند متعال حاجت خود را 

25.(بخواه )

هزار گناه محو

« : حضرت فرمودندآن: ، از حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام، نقل كرد كه»عبداللهّ بن مسكان

كسى كه از شيعيان ما بوده و حسين عليه السلام را زيارت كند، از زيارت برنگشته مگر آنكه 

تمام گناهانش آمرزيده مىشود و براى هر قدمى كه برمى دارد و هر دستى كه بالا مىرود و 

جه مرتبه اسبش را حركت داده و مىراند هزار حسنه ثبت شده و هزار گناه محو گشته و هزار در

26.(اش بالا مىرود )

كرامت حق

:شنيدم از امام عليه السلام كه مىفرمودند

احدى نيست كه در روز قيامت مگر آنكه آرزو مىكند از زوار امام حسين عليه السلام باشد، 

زيرا مشاهده مىكند با ايشان چه معامله اى شده و چه كرامتى حق تبارك و تعالى درباره آنها 

رمايدمنظور مىف .

:و نيز آن حضرت فرمودند

كسى كه دوست دارد در روز قيامت بر سفره هاى نور بنشيند، پس بايد از زوار حضرت حسين 

27.(بن على عليه السلام باشد )

سلام ما بر حسين كشته راه خدُا 



درود بر روح آن تشنه لب نينوا

سلام بر قاسم و اكبر و هم اصغرش

 و برزينب غم پرورش به ام كلثوم

فرشته ها ملازم زوار

« حضرت ابو عبداللهّ عليه السلام فرمودند: نقل كرده كه» مفضلّ بن عمر :

گويا مىبينم كه فرشتگان با مؤمنين بر سر قبر حضرت حسين بن على عليه السلام ازدحام كرده 

.اند

آيا مؤمنين فرشته را مىبينند؟: عرضه داشتم: راوى مىگويد

هرگز، هرگز، آنها به خدا قسم ملازم و همراه مؤمنين بودند، حتىّ با دست : ضرت فرمودندح

.هايشان به صورت هاى آنها مسح مىكشند

خداوند منّان هر صبح و شام از طعام بهشت بر زوار امام حسين : سپس امام عليه السلام فرمودند

نندعليه السلام نازل مىفرمايد و خدمتكاران ايشان فرشتگا .



هيچ بنده اى از بندگان خداوند حاجتى از حوائج دنيا و آخرت را از خداوند متعال درخواست 

.نمى كنند، مگر آنكه خدا به او عطاء مىفرمايد

به خدا قسم اين كرامت مىباشد: عرض كردم: راوى مىگويد .

برايت بيشتر بگويم: اى مفضلّ: امام عليه السلام به من فرمودند

م، بلى سرور منعرضه كرد .

گويا مىبينم تختى از نور را كه گذارده اند و بر روى آن قبه اى از ياقوت : حضرت فرمودند

سرخ زده شده كه با جواهرات آن را زينت نموده اند و حضرت امام حسين عليه السلام بر روى 

رت را آن تخت نشسته اند و اطراف آن حضرت نود هزار قبه سبز زده اند و مؤمنين آن حض

.زيارت كرده و بر آن جناب سلام مىدهند

:پس خداوند متعال به ايشان مىفرمايد

اى دوستانم از من سؤال كنيد و بخواهيد، پس زياد اذيت شديد و خوار و مقهور گرديديد، 

امروز روزى است كه حاجتى از حاجات دنيا و آخرتتان را از من درخواست نكرده، مگر آنرا روا 

.نمايم

پس خوردن و آشاميدنشان در بهشت مىباشد، پس به خدا قسم كرامت و احسانى كه زوال 

28.(نداشته و انتهاء آن را نمى توان درك كرد همين است )

جزء عمر حساب نشود

« نقل نموده و آن جناب از پدر بزرگوارشان حكايت » حضرت ابى الحسن الرضا عليه السلام

: محمد الصادق عليه السلام فرمودندكرده اند كه ابو عبداللهّ جعفربن



ايام زيارت حضرت امام حسين عليه السلام جزء عمر زائر شمرده نشده و از اجلشان محسوب 

29.(نمى گردد )

:امام صادق عليه السلام فرمود

كسى كه مىخواهد در همسايگى رسول خدا صلىّ االله عليه وآله وسلمّ و حضرت على و فاطمه 

30.(باشد، زيارت حسين بن على عليه السلام را ترك نكند) عليهما السلام( )

زيارت مظلوم

« مىگويد» ابى بصير، :

:از حضرت ابا عبداللهّ عليه السلام يا ابا جعفر عليه السلام شنيدم كه مىفرمودند

را ترك ) كربلاء(كسى كه دوست دارد محل سكنا و منزلش بهشت باشد پس زيارت مظلوم 

.نكند

مظلوم كيست: عرض كردم

مظلوم حسين بن على عليه السلام كه صاحب كربلاء است مىباشد، كسى : حضرت فرمودند

عليها (كه بخاطر شوق به آن حضرت و محبت به رسول خدا صلىّ االله عليه وآله وسلمّ و فاطمه 

و حب به اميرالمؤمنين صلوات اللهّ و سلامه عليهم اجمعين حضرتش را زيارت كند،) السلام

خداوند او را بر سر سفره هاى بهشتى نشانده كه با آن سروران هم غذا باشد، در حالى كه مردم 

31. (در حساب مىباشند )

حساب قيامت

« مىگويد» عبداللهّ بن زراره، :

:از حضرت ابو عبداللهّ عليه السلام شنيدم كه مىفرمودند



اير مردم فضيلت و برترى مىباشددر روز قيامت براى زوار حسين بن على عليه السلام بر س .

عرض كردم، فضيلتشان چيست

:حضرت فرمودند

پيش از ديگران و چهل سال قبل از آنها به بهشت داخل مىشوند در حالى كه مردم در حساب و 

32.(باشندموقف مى )

عرفان و شناختعرفان و شناختعرفان و شناختعرفان و شناخت

: مىگويد» عبد صالح عليه السلام«حضرت 

: و محضرش عرض كردمبر آن حضرت داخل شده و سلام كرده 

همه گروه از مردم حضرت حسين عليه السلام را زيارت مىكنند، چه كسانى كه به اين : فدايت شوم

و چه آنانكه منكر آن مىباشند و نيز زنان سوار مراكب ) امر ولايت را(امر عرفان و شناخت دارند 

د كه زيارت كنندگان شده و به زيارت آن حضرت مىروند و اين زيارت ها در حالى واقع مىشو

 مشهور و مشخص شده اند كه از دوستان اين خاندان هستند و من چون اين شهرت را در خارج حس

كرده و لمس نمودم از رفتن به زيارت خوددارى نمودم، وظيفه در اينجا چيست 

: راوى مىگويد

ه من نموده و امام عليه السلام مكث طولانى نموده و جواب من را ندادند سپس روى مبارك ب

اى عراقى اگر آنها خود را آشكار و مشهور نمودند تو خود را مشهور نساز به خدا قسم : فرمودند

هيچ كسى به زيارت حضرت امام حسين عليه السلام نمى آيد، در حالى كه عارف به حق آن جناب 

) 34.(باشد، مگر آنكه حق تعالى گناهان گذشته و آينده اش را مىĤمرزد

: و عبداللهّ فرمودندحضرت اءب

كسى كه به زيارت قبر امام حسين عليه السلام برود و به حق آن حضرت عرفان و آگاهى داشته 

)35.(باشد، مانند كسى است كه سه حج با رسول خدا صلىّ االله عليه وآله وسلمّ انجام داده باشد



كنار نهرها

« گفت» محمد بن ابى جرير قمى :

ا عليه السلام شنيدم كه به پدرم مىفرمودنداز حضرت اباالحسن الرض :

كسى كه حضرت حسين بن على عليه السلام را زيارت كند در حالى كه به حق آن حضرت 

عارف و آگاه باشد از هم صحبت هاى حق تعالى بالاى عرش مىباشد، سپس اين آيه را قرائت 

مقتدرانّ المتقّين فى جنّات و نهر، فى مقعد صدق عند مليك : فرمودند .

همانا اهل تقوى در باغ ها و كنار نهرها منزل گزينند، در منزل گاه صدق و حقيقت نزد )

37).(خداوند عزتّ و سلطنت جاودانى متنعم مىباشند )

طلب رحمت

:حضرت ابو عبداللهّ عليه السلام، فرمودند

:هنگامى كه روز قيامت شود منادى نداء مىكند

السلام كجا هستند؟زوار حسين بن على عليه 

گردن هاى تعدادى از مردم كشيده مىشود كه عدد آنها را غير از خداوند متعال كس ديگرى 

عليه (نمى داند، پس به ايشان گفته مىشود قصد شما از زيارت قبر حضرت حسين بن على 

چه بود؟) السلام



ول خدا صلّى االله پروردگارا آن حضرت را زيارت كرديم بجهت محبتى كه به رس: مى گويند

داشته و به منظور طلب رحمت براى ) عليهما السلام(عليه وآله وسلمّ و حضرت على و فاطمه 

.صاحب قبر به ازاء آنچه از آن حضرت صادر گرديد

:پس به آنها گفته مىشود

.ايشان محمد و على و فاطمه و حسن و حسين سلام اللهّ عليهم هستند، به آنها ملحق شويد

با ايشان و در درجه و مرتبه آنها هستيد، به لواء و پرچم رسول خدا صلىّ االله عليه وآله وسلمّ شما 

ملحق گرديد، پس بطرف لواء آن حضرت رهسپار شده و در سايه آن قرار مىگيرند، در حالى 

كه لواء به دست اميرالمؤمنين على عليه السلام مىباشد و بدين ترتيب به بهشت وارد مىشوند، 

ان جلو پرچم و سمت راست و جانب چپ و پشت آن بوده و چهار طرف لواء را گرفته ايش

39.(اند )

از روى شوق

:حضرت ابى جعفر عليه السلام، آن حضرت فرمودند

اگر مردم مىدانستند كه در زيارت قبر حضرت حسين بن على عليه السلام چه فضل و ثوابى 

 بخاطر حسرت ها نفس هايشان به شماره است حتما از شوق و ذوق قالب تهى مىكردند و

.افتاده و قطع خواهد شد

در زيارت آن حضرت چه اجر و ثوابى مىباشد: عرض كردم: راوى مىگويد .

:حضرت فرمودند

كسى كه از روى شوق و ذوق به زيارت آن حضرت رود خداود متعال هزار حج و هزار عمره 

 شهيد از شهداء بدر و اجر هزار روزه دار و ثواب قبول شده برايش مىنويسد و اجر و ثواب هزار



هزار صدقه قبول شده و ثواب آزاد نمودن هزار بنده كه در راه خدا آزاد شده باشند برايش منظور 

مىشود و پيوسته در طول ايام سال از هر آفتى كه كمترين آن شيطان باشد محفوظ مانده و 

ده كه وى را از جلو و پشت سر و راست و چپ خداوند متعال فرشته كريمى را بر او موكلّ كر

و بالا و زير قدم نگهدارش باشد و اگر در اثناء سال فوت كرد فرشتگان رحمت الهى بسويش 

حاضر شده و او را غسل داده و كفن نموده و برايش استغفار و طلب آمرزش كرده و تا قبرش 

شايش ايجاد كرده و از فشار مشايعتش نموده و به مقدار طول شعاع چشم در قبرش وسعت و گ

قبر در امانش قرار داده و از خوف و ترس دو فرشته منكر و نكير بر حذرش مىدارند و برايش 

دربى به بهشت مىگشايند و كتابش را به دست راستش مىدهند و در روز قيامت نورى به وى 

اين : ىكنداعطاء مىشود كه بين مغرب و مشرق از پرتو آن روشن مىگردد و منادى نداء م

كسى است كه از روى شوق و ذوق حضرت امام حسين عليه السلام را زيارت كرده و پس از 

اين نداء احدى در قيامت باقى نمى ماند مگر آنكه تمنّا و آرزو مىكند كه كاش از زوار حضرت 

41.(اباعبداللهّ الحسين عليه السلام مىبود )

بندگان مكرم

« ، مىگويد»محمد بن مسلم :

چه اجر و ثوابى هست براى كسى كه : ر مبارك ابى عبداللهّ عليه السلام عرض كردممحض

حسين عليه السلام را زيارت كند؟

:حضرت فرمودند

كسى كه از روى شوق و ذوق به زيارت حضرت امام حسين عليه السلام رود از بندگان مكرمّ 

 حضرت حسين بن على عليه خداوند منّان محسوب مىشود و در روز قيامت زير لواء و پرچم

42.(السلام بوده تا وقتى كه اين دو بزرگوار داخل بهشت شوند )

محبت

« از : محضر مبارك حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام عرض كردم: ، وى مىگويد»ذريح محاربى

خويشاوندان و فرزندانم كسى را ملاقات نكردم مگر وقتى به آنها خبر دادم به اجر و ثوابى كه در 



تو بر حضرت : يارت قبر حضرت امام حسين عليه السلام هست، من را تكذيب نموده و گفتندز

دروغ بسته و اين خبر را از پيش خودت مىگوئى) عليه السلام(جعفر بن محمد !

:حضرت فرمودند

اى ذريح مردم را رها كن هر كجا كه مىخواهند بروند، بخدا قسم حق تعالى به زائرين امام 

 السلام مباهات كرده و افتخار مىنمايد و مسافر و زائر را فرشتگان مقربّ خدا و حسين عليه

:حاملين عرش رهبرى مىكنند حتى حق تعالى به فرشتگان مىفرمايد

را مىبينيد كه از روى شوق و محبت به آن حضرت و ) عليه السلام(آيا زوار حسين بن على 

سول اللهّ صلىّ االله عليه وآله وسلمّ به زيارت آمده دخت ر) عليها السلام(علاقه به حضرت فاطمه 

اند؟ به عزتّ و جلال و عظمت خود قسم كرامت خويش را بر ايشان واجب كرده ام و ايشان را 

حتما به بهشتى كه براى دوستانم و براى انبياء و رسل و فرستادگانم آماده كرده ام داخل 

.مىكنم

ن حبيب محمد رسول من بوده و محمد صلىّ االله عليه وآله ايشان زوار قبر حسي! اى فرشتگان من

وسلمّ حبيب من است و كسى كه من را دوست داشته باشد حبيب من را نيز دوست مىدارد و 

كسى كه حبيب من را دوست داشته باشد دوست دار حبيبم را نيز دوست دارد و كسى كه 

ورزد و بر من واجب است كه به نسبت به حبيب من بغض ورزد، كسى است كه به من بغض مى

اشد عذاب، عذابش نموده و به آتش دوزخم او را بسوزانم و جهنم را مسكن و مكانش قرار داده 

43.(و وى را چنان عذابى كنم كه احدى از اهل عالم را آن طور عذاب نكرده باشم )

ثواب عمره

ر به زيارت حضرت امام كسى كه به اميد ثواب و اج: حضرت امام صادق عليه السلام فرمودند

حسين عليه السلام برود نه از روى تكبر و نخوت و نه رياء و سمعه گناهانش پاك شده همانطور 

كه جامه با آب پاك و طاهر مىگردد، بنابراين هيچ آلودگى و لغزش بر او باقى نمى ماند و بهر 



روى زمين بلند مىكند قدمى كه برداشته ثواب يك حج به او داده و هرگاه گام و قدمش را از 

44(ثواب يك عمره دارد )

بدون تكبر

« ، از حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام مىگويد»عبداللهّ بن ميمون قداح :

كسى كه به زيارت قبر حضرت حسين بن على : محضر مبارك امام عليه السلام عرض كردم

ش بدون تكبر و نخوت برود در حالى كه عارف به حق آن جناب بوده و زيارت) عليه السلام(

باشد ثوابش چيست

:حضرت فرمودند

هزار حج مقبول و هزار عمره پذيرفته شده برايش مىنويسند و اگر شخص شقى باشد او را سعيد 

45.(قلمداد مىنمايند و پيوسته در رحمت خداوند عزوّجلّ غوطه مىخورد )

طلب آمرزش

« ، مىگويد»عبداللهّ بن مسكان :

با عبداللهّ عليه السلام بودم در حالى كه گروهى از اهل خراسان محضر مبارك حضرت ا

و فضل و ثواب ) عليه السلام(محضرش مشرف بودند، آنان راجع به زيارت قبر حسين بن على 

آن از حضرت سؤال كردند؟

:حضرت فرمود

:پدرم از جدم نقل فرمود كه آن بزرگوار مىفرمودند

ا زيارت كند و نيتش فقط خدا باشد حق تعالى گناهانش را كسى كه امام حسين عليه السلام ر

محو نموده و او را از ذنوب بيرون آورده همانند مولودى كه مادرش او را زائيده باشد و 



بالاى سرش بال زده و گاهى بالهايش : فرشتگان او را در سير و سفرش مشايعت مىكنند، يعنى

 و بهمين كيفيت او را مشايعت نموده تا وى به را بر سرش پهن نموده بدون اينكه حركت دهند

.منزل و اهلش برسد

فرشتگان از پروردگار متعال براى او طلب آمرزش نموده و از اطراف و اكناف آسمان رحمت او 

:را احاطه كرده و فرشتگان او را نداء داده و مىگويند

 خوشا بر كسى كه زيارتش خوشا بر تو و: يا(پاكى و پاك است آن كسى كه تو زيارتش نمودى 

46.(و او را در ميان اهل و عيالش حفظ و نگهدارى مىكنند) نموده اى )

حاجت دنيا و آخرت

كسى كه قبر حضرت امام حسين عليه السلام را قربة : حضرت ابو عبداللهّ عليه السلام فرمودند

ه و روز فزع اكبر او را در الى اللهّ و براى خدا زيارت كند، حقتعالى او را از آتش جهنم آزاد نمود

امان قرار مىدهد و حاجتى از حوائج دنيا و آخرت را از خداوند نخواسته مگر آنكه بارى تعالى 

47.(به وى اعطاء مىفرمايد )

محبوبترين اعمال

:حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام فرمودند

م بوده و برترين اعمال محبوب ترين اعمال نزد حق تعالى زيارت قبر حضرت حسين عليه السلا

نزد او جلّ و على ادخال سرور و شادى بر مؤمن است و نزديك ترين بنده به خدا، بنده اى است 

48.(كه در حال سجود بدرگاه الهى گريان باشد )



زيارت قبر مطهر

« از بشير دهان برايم نقل كرد و گفت» محمد بن سنان :

 تنبلى كرده و آنرا ترك كردم و سال بعد كه به حج در هر سال به حج مشرفّ مىشدم، يكسال

:رفته و محضر حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام رسيدم به من فرمودند

اى بشير چه چيز تو را در سال گذشته از حج سست و تنبل كرده

فدايت شوم مالى داشتم كه از مردم مىخواستم و خوف داشتم تلف شود: عرض كردم .

ه ولى در عوض روز عرفه به زيارت قبر مطهر حضرت امام حسين عليه السلام لذا به حج نيامد

.رفتم

:حضرت به من فرمودند

شد، از تو فوت نگرديد، اى بشير كسى كه قبر حسين عليه ) حاجى ها(آنچه نصيب اهل موقف 

كسى است : السلام را زيارت كند، در حالى كه به حق آن حضرت عارف و آگاه باشد، مانند

49.(ه خدا را در عرش زيارت نمودهك )

رزق و عمر طولانى و در زمره سعدا

« حضرت به من فرمودند: ، از حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام، گفت»عبدالملك خثعمى :

اى عبدالملك زيارت حسين بن على عليه السلام را ترك مكن و ياران و اصحابت را به آن امر 

به زيارت آن حضرت، زيرا حق تعالى بواسطه آن عمر تو را طولانى فرما، و شيعيان ما را امر كنيد 

كرده و روزى و رزقت را واسع مىفرمايد و امورى كه بدى و شر را جلب مىكند دفع 

در حال حيات سعيد و سعادتمند نموده و نخواهى مرد مگر سعيد و تو را در زمره . مىنمايد

51.(سعداء مىنويسد )



ؤمنى كه اقرار به امامت حضرتش از طرف خدا دارد واجب استو زيارت آن حضرت بر هر م .

حاجت روا

« ، از ابى عبداللهّ عليه السلام، حضرت درباره كسى كه به زيارت قبر امام حسين »بشير دهان

:عليه السلام مىرود فرمودند

وى هنگامى كه از اهلش جدا مىشود به هر قدمى كه بر مىدارد گناهانش آمرزيده مىشود و 

سپس پيوسته به هر قدمى تقديس و تنزيه شده تا به قبر مطهر مىرسد وقتى به آنجا رسد خداوند 

:متعال او را خوانده و مىفرمايد

بنده من از من سؤال كن تا به تو اعطاء كنم، من را بخوان تا اجابتت نمايم، از من طلب نما تا به 

.تو بدهم، حاجتت را از من بخواه تا برآورده نمايم

:راوى گفت

:امام عليه السلام فرمودند

52.(و حق است بر خدا كه آنچه بذل نموده را اعطاء فرمايد )

مسافرين خدا

:حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام حضرت فرمودند

) عليه السلام(خداوند متعال فرشتگانى دارد كه موكلّ قبر مطهر حضرت حسين بن على 

يارت آن حضرت را مىنمايد خداوند گناهان او را به اين مىباشند، هنگامى كه شخص قصد ز

فرشتگان اعطاء نموده و در اختيار آنها مىگذارد وقتى وى قدم گذارد فرشتگان گناهان را محو 

مىكنند سپس وقتى قدم بعدى را برداشت حسنات او را مضاعف مىنمايند و پيوسته حسنات او 

 واجب مىگردانند سپس اطرافش را گرفته و را مضاعف كرده تا جائى كه بهشت را براى وى



تقديس و تنزيهش مىنمايند و سپس فرشتگان آسمان را نداء مىدهند كه زوار حبيب حبيب خدا 

را تقديس و تنزيه نمائيد و وقتى زوار غسل زيارت نمودند حضرت محمد صلىّ االله عليه وآله 

:وسلمّ ايشان را نداء داده و مىفرمايد

ا بشارت باد شما را كه با من در بهشت همراه خواهيد بوداى مسافرين خد .

:سپس اميرالمؤمنين عليه السلام ايشان را نداء داده و مىفرمايد

.من ضامنم كه حوائج شما را برآورده و در دنيا و آخرت بلاء و محنت را از شما دور نمايم

را در بر گرفته تا به اهل و پس از آن فرشتگان دور ايشان حلقه زده و از راست و چپ آنان 

53.(خويشاوندان خود بازگردند )

كرامت خداوند

« ، از حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام فرمودند»عبد اللهّ بن يحيى الكاهلى :

كسى كه مىخواهد روز قيامت در كرامت خداوند متعال باشد و شفاعت حضرت محمد 

ين عليه السلام را زيارت كند چه آنكه بالاترين صلوات اللهّ عليه و آله شاملش گردد پس بايد حس

كرامت حقتعالى به وى رسيده و ثواب و اجر نيك به او داده مىشود و گناهانى كه در زندگانى 

دنيا مرتكب شده وى را مورد سؤال و باز خواست قرار نمى دهند، اگر چه گناهانش به تعداد 

مقدار روى درياها باشد، حسين بن على سلام ريگ هاى بيابان وبه بزرگى كوره هاى تهامه و به 

:اللهّ عليهما در حالى كشته شد كه

مظلوم بود: اولاً .

نفس و جسمش مقهور و مورد ستم قرار گرفته بود: ثانياً .



54.(خود و اهل بيت و اصحابش تشنه بودند: ثالثاً )

عملت را از سر بگير

« ،كه آن حضرت فرمودند»سلامحضرت ابى ابراهيم عليه ال«، از »حسن بن راشد :

 كسى كه از خانه اش خارج شده و قصدش زيارت قبر مطهّر حضرت ابا عبداللهّ الحسين بن على

سلام اللهّ عليهما باشد، خداوند متعال فرشته اى را بر او مىگمارد پس آن فرشته انگشتش را در 

نويسد تا به حائر وارد گردد پشت او قرار داده و پيوسته آنچه از دهان اين شخص خارج شود مى

:و وقتى از درب حائر خارج شد كف دستش را وسط پشتش نهاده سپس به او مىگويد

56.(آنچه گذشت تمام مورد غفران و آمرزش واقع شد اينك از ابتداء به عمل بپرداز )

رحمت واسعه

« ، مىگويد»عبداللهّ بن مسكان :

رسيدم در حالى كه گروهى از اهل خراسان حضور مبارك حضرت اباعبداللهّ عليه السلام 

خدمت آن جناب مشرفّ شده بودند، ايشان از آن جناب راجع به زيارت قبر حضرت حسين بن 

على عليه السلام و ثوابى كه در آن است سؤال نمودند؟

:حضرت فرمودند

:پدرم از جدم نقل كردند كه مىفرمودند

قصد قربت زيارت كند خداوند متعال از گناهان كسيكه آن حضرت را صرفاً براى خدا و به 

رهايش نموده و او را همچون نوزادى كه مادر زائيده قرار مىدهد و در طول سفرش فرشتگان 

مشايعتش كرده و بالاى سرش بال هاى خود را گشوده و با اين حال او را همراهى كرده تا به 

او را بيامرزد و از اطراف و اكناف اهلش باز گردد و نيز فرشتگان از خداوند مىخواهند كه 

:آسمان رحمت واسعه الهى او را فرا گرفته و فرشتگان نداء كرده و به وى مىگويند



پاك هستى و آن كس كه زيارتش نمودى نيز پاك و مطهر است و پيوسته وى را بين اهل و 

57.(خويشانش حفظش مىنمايند )

ثواب ده حج و عمره

« ، گفت»هارون بن خارجه :

:مردى از حضرت اباعبداللهّ عليه السلام سؤال كرد و من نيز آنجا حاضر بودم، سائل پرسيد

چه اجر و ثوابى است براى كسى كه حضرت امام حسين عليه السلام را زيارت كند؟

خداوند متعال چهار هزار فرشته را به آن حضرت موكلّ كرده كه جملگى : حضرت فرمودند

ده و تا روز قيامت براى آن حضرت گريه مىكنندژوليده و غبار آلوده بو .

پدر و مادرم فدايت شوند، از پدر بزرگوارتان نقل شده كه فرموده اند: عرض كردم :

ثواب زيارت امام حسين عليه السلام معادل حج و عمره است

بلى، حج و عمره بعد تعداد حج و عمره را شمرد تا به ده حج و عمره : حضرت فرمودند

58.(يدرس )

سى حج مقبول

« مىگويد» موسى بن قاسم حضرمى :

« وارد ) منصور دوانيقى(» ابو جعفر عباسى«در ابتداء حكومت » حضرت ابو عبداللهّ عليه السلام

:عراق شده و در نجف نزول اجلال فرمودند، به من فرمودند



» قادسيه«ف اى موسى، برو كنار جاده بزرگ بايست و منتظر باش كه عنقريب مردى از طر

يكى از فرزندان رسول خدا صلىّ االله عليه وآله : خواهد آمد، هر گاه نزديك تو شد به وى بگو

.وسلمّ تو را مىخواند، او بزودى با تو خواهد آمد

من به طرف جاده مزبور رفته و به آنجا رسيدم و كنار آن ايستاده و هوا بسيار : موسى مىگويد

ستاده بودم بحدى كه نزديك بود مخالفت كرده و بر گشته و ملاقات گرم بود، پيوسته در آنجا اي

با او را ترك كنم، در اين هنگام چشمم به چيزى خورد كه به جلو مىĤيد و شبيه مردى است 

اى مرد در اينجا : كه روى شترى نشسته، پس چشم به آن دوخته تا نزديك به من شد، به او گفتم

االله عليه وآله وسلمّ شما را مىخواند ايشان شما را به من معرفى يكى از فرزندان رسول خدا صلىّ 

.كرده و پيام برايت فرستاده اند

با هم به خدمتش برويم: مرد گفت .

او را بردم تا نزديك خيمه رسيديم، وى شترش را خواباند و درب خيمه ايستاد : موسى مىگويد

واندند، اعرابى داخل خيمه شد و من نيز منتظر اذن دخول بود، پس حضرت از درون خيمه او را خ

.نزديك شده تا درب خيمه رسيده و سخن ايشان را مىشنيدم ولى آنها را نمى ديدم

حضرت ابو عبداللهّ عليه السلام به وى فرمودند، از كجا آمدى

از دورترين نواحى يمن: او گفت .

تو از فلان و فلان مكان هستى: حضرت فرمودند

لى من از فلان موضع مىباشمب: او عرض كرد .

براى چه به اين صوب و طرف آمدى: حضرت فرمودند



به قصد زيارت حضرت اباعبداللهّ الحسين عليه السلام آمدم: عرض كرد .

:حضرت فرمودند

تنها براى زيارت آمده اى و هيچ حاجت ديگرى نداشتى

حضرت رفته و نماز خوانده و هيچ حاجتى نداشتم مگر آنكه به سر قبر مطهر آن : عرض كرد

.جنابش را زيارت كرده و سپس از حضرتش خداحافظى كرده و به اهل و خويشانم برگردم

در زيارت آن حضرت چه مىبينيد؟: حضرت فرمودند

در زيارتش بركت در عمر خود و اهل و اولاد و اموال و معايشمان بوده و حوائج و : عرض كرد

. و گرفتاريمان بر طرف مىگرددخواسته هايمان بر آورده شده

امام عليه السلام به وى فرمودند: موسى مىگويد :

اى برادر يمنى آيا از فضيلت زيارت آن حضرت بيشتر از اين برايت نگويم

از پسر رسول خدا زيادتر بفرمائيد: آن مرد عرض كرد :

:حضرت فرمودند

 پاكيزه اى است كه با رسول خدا صلىّ زيارت امام حسين عليه السلام معادل يك حج مقبول و

.االله عليه وآله وسلمّ انجام شود



.آن مرد از اين گفتار تعجب كرد

آرى، به خدا سوگند معادل دو حج مقبول و پاكيزه اى است كه با رسول خدا : حضرت فرمودند

.صلىّ االله عليه وآله وسلمّ انجام شود

يب امام عليه السلام بر تعداد حج هاى مقبول آن مرد بر تعجبش افزوده شد پس بدين ترت

:مىافزودند تا اينكه در آخر فرمودند

زيارت آن حضرت معادل با سى حج مقبول و پاكيزه اى است كه با رسول خدا صلىّ االله عليه 

59.(وآله وسلمّ انجام گيرد )

غريب و شهيد

« مىگويد» يزيد بن عبدالملك :

عليه السلام بودم پس گروهى كه بر درازگوش ها سوار بودند محضر مبارك حضرت ابى عبداللهّ 

.بر ما گذشتند

اينها قصد كجا را دارند؟: حضرت به من فرمودند

به زيارت قبور شهداء مىروند: عرض كردم .

!!فرمودند، چه چيز ايشان را از زيارت غريب شهيد باز داشت

) امام حسين عليه السلام( آن حضرت آيا زيارت: مردى از اهل عراق محضر مباركش عرض كرد

واجب است

زيارت آن جناب از يك حج عمره و يك عمره و يك حج بهتر است: حضرت فرمودند .



سپس حضرت تعداد حج و عمره ها را زياد كرده تا بيست حج و بيست عمره شمردند و بعد 

البتهّ تمام آنها مقبول و مبرور باشند: فرمودند .

به خدا سوگند از محضرش مرخصّ نشده بودم كه مردى آمد و حضورش رسيد : راوى مىگويد

من نوزده حج انجام داده ام، از خداوند بخواهيد كه يك حج ديگر نصيبم شده و : و عرض كرد

.بدين ترتيب تا عدد بيست كامل گردد

. خير: دآيا قبر امام حسين عليه السلام را زيارت كرده اى آن مرد عرض كر: حضرت فرمودند

60.(زيارت آن حضرت از بيست حج بهتر مىباشد: حضرت فرمودند )

پنجاه حج

« محضر مبارك حضرت ابى عبداللهّ عرض كردم، براى كسى : ، وى مىگويد»مسعدة بن صدقه

كه قبر حضرت امام حسين عليه السلام را زيارت كند چه اجر و ثوابى است

دا بجا آورند مىباشدثواب يك حجى كه با رسول خ: حضرت فرمودند .

فدايت شوم، ثواب يك حج با رسول خدا صلىّ االله عليه : محضرش عرضه داشتم: راوى مىگويد

!!وآله وسلّم

بلى بلكه ثواب دو حج: حضرت فرمودند .

فدايت شوم، ثواب دو حج؟: عرض كردم: راوى مىگويد

ه تعداد حجها را حضرت اضافه بلى بلكه ثواب سه حج و پيوست: امام عليه السلام فرمودند

.مىكردند تا به ده حج رسيدند



فدايت شوم، ثواب ده حج با رسول خدا صلىّ االله عليه وآله وسلّم: عرض كردم !!

بلى بلكه ثواب بيست حج: امام عليه السلام فرمودند .

فدايت شوم، ثواب بيست حج: عرض كردم !

62.(تا به پنجاه تا رسيد و ديگر سكوت اختيار فرمودندپس پيوسته عدد حجها را بالا مىبردند  )

هزار حج و هزار عمره

« محضرش عرض كردم: ، از حضرت ابى عبداللهّ، مىگويد»عبداللهّ بن نيمون قداح :

براى كسى كه به زيارت امام حسين عليه السلام رود در حالى كه به حق آن حضرت عارف و 

افى از زيارتش نداشته باشد چه اجر و ثوابى مىباشد؟آگاه بوده و هيچ استكبار و استنك

براى او ثواب هزار حج و هزار عمره مقبول مىنويسند و اگر شقى بوده سعيد : حضرت فرمودند

63.(محسوبش مىكنند و پيوسته در رحمت خدا غوطه ور است )

بنده آزاد كردن

« ،مى گويد»ابو سعيد مدائنى :

فدايت شوم، آيا به زيارت قبر فرزند رسول : السلام عرض كردممحضر حضرت ابو عبداللهّ عليه 

خدا صلىّ االله عليه وآله وسلمّ بروم

بلى، اى اباسعيد و زيارت قبر فرزند رسول خدا صلىّ االله عليه وآله وسلمّ كه : حضرت فرمودند

پاكيزه ترين پاكيزه گان و نيكوكارترين نيكوكاران هست برو و وقتى آن حضرت را زيارت

65.(كردى خداوند متعال براى تو ثواب آزاد كردن بيست و پنج بنده را مىنويسد )

شافع قيامت

« ، از حضرت ابى عبداللهّ عليه السلام، وى گفت»سيف تمار :



زائر امام حسين عليه السلام در روز قيامت صد نفر كه همگى اهل دوزخ بوده و در دنيا از 

66.(مسرفين بودند را شفاعت مىكند )

« كه فرمودند» امام رضا عليه السلام«شنيدم از : نقل كرد» وشّاء :

هر امامى در گردن دوستان و شيعيانش عهدى دارد و زيارت قبورشان از مصاديق وفاء به عهد و 

حسن اداء وظيفه محسوب مىشود، لذا كسى كه از روى رغبت و ميل به زيارتشان رود ايشان 

67.(ددر روز قيامت شفيع او خواهند بو )

شفاعت

« ، از حضرت ابا عبداللهّ عليه السلام نقل مىكند كه حضرت فرمودند»عبداللهّ بن شعيب تيمى :

شيعيان آل محمد در كجا هستند؟: روز قيامت منادى ندا مىكند !

پس از ميان مردم گردنهائى كشيده شده و افرادى بپا مىخيزند كه عدد آنها را غير از حقتعالى 

زواز قبر : ايشان در قسمتى از مردم بپا خاسته اند، سپس منادى ندا مىكند. داندكس ديگر نمى 

!حضرت امام حسين عليه السلام در كجا هستند؟

.خلق بسيارى به پا مىخيزند

دست هر كسى را كه دوست داريد بگيريد و آنها را به بهشت : پس به ايشان گفته مىشود

ر كسى را كه بخواهد گرفته و به بهشت مىبرد، حتى ببريد، پس شخصى كه جزء زائرين است ه

اى فلانى من را مىشناسى من كسى هستم كه در فلان : بعضى از مردم به برخى ديگر مىگويند

روز و در فلان مجلس براى تو ايستاده و احترام از او نمودم پس من را نيز درياب، زائر او را نيز 

68.(دافع و مانعى در بين باشدگرفته و به بهشت داخل نموده بدون اينكه  )

ملائكه گريان



« ، مىگويد»ابى الصباح كنانى :

:از حضرت امام صادق عليه السلام شنيدم كه مىفرمود

در طرف شما قبرى است كه هيچ مكروب و اندوهگينى به زيارت آن نمى رود، مگر آنكه 

ز روزى كه آن حضرت خداوند متعال اندوهش را بر طرف كرده و حاجتش را روا مىسازد و ا

شهيد شدند چهار هزار فرشته كه جملگى ژوليده و غبار آلود و گرفته هستند اطراف قبر 

مطهرش بوده و تا روز قيامت بر آن جناب مىگريند و كسى كه او را زيارت كند فرشتگان تا 

ه اش وطن و ماءوايش مشايعتش كرده و اگر مريض و بيمار شود عيادتش كنند و اگر بميرد جناز

70.(را تشييع نمايند )

ارواح طيبه عصمت بزيارت حسين عليه السلام

جناب حاج ملا على كازرونى رحمة اللهّ عليه كه يكى از افراد و با ايمان با اخلاص بود نقل 

 ماه رمضان بالاى منزل تنها احياء داشتم كه هنگام سحر ناگاه حالت سستى و 23شب : فرمود

.بى خودى به من دست داد

در آن حال متوجه شدم كه تمام عالم اعلاء مملو از جمعيت و غلغله است و سر و صداى فراوانى 

من : است از صدائى كه فصيحتر و به من نزديكتر بود، پرسيدم تو را به خدا تو كيستى فرمود

حضرت بى بى عالم فاطمه زهراء با مريم و : چه خبر است امشب فرمود: جبرائيل هستم، گفتم

براى زيارت قبر حضرت سيدالشهداء عليه السلام مىروند) هنّ( خديجه و كلثوم آسيه و .

.و اين جمعيت ارواح پيغمبران و ملائكه هستند

زيارت تو از همين جا قبول است و سعادتى داشتى كه اين : براى خدا مرا هم ببريد، فرمود: گفتم

.منظره را ببينى



استى حاجى مزبور علاقه شديدى به حضرت سيدالشهداء حضرت آية اللهّ شهيد دستغيب فرمود بر

عليه السلام نصيبش شده بود كه در همان مجلس دو ساعتى چند مرتبه كه اسم مبارك حضرت 

را مىبرد بى اختيار گريان و نالان مىشد

من طاقت ذكر مصيبت آن حضرت را : و تا چند دقيقه نمى توانست سخن بگويد و فرمود

71.(ندارم )

 مهماننصرانى

:حاجى طبرسى نورى رضوان اللهّ عليه نقل مىكند

در بصره يك تاجر نصرانى بود كه سرمايه زيادى داشت كه از نظر معاملات تجارتى بصره 

گنجايش سرمايه او را نداشت شريكهايش از بغداد نوشتند سزاوار نيست با اين سرمايه شما در 

د فراهم كنيد زيرا بغداد توسعه معاملاتش بصره باشيد خوبست وسيله حركت خود را به بغدا

.خيلى بيشتر است

.مرد نصرانى مطالبات خود را نقد كرده و با كليه سرمايه اش به طرف بغداد حركت نمود

در بين راه دزدان به او بر خورد كردند و تمام موجوديش را گرفتند چون خجالت مىكشيد با آن 

راب باديه نشين برد و به عنوان مهمانى در مهمانسراى وضع وارد بغداد شود ناچار پناه به اع

.اعراب كه در هر قبيله اى يك خيمه مخصوص مهمانان بود به سر برد

بالاخره به يك دسته از اعراب رسيد كه در ميان آنها جوانانى بودند بر اثر تناسب اخلاقى كم كم 

.با آنها انس گرفت چندى هم در مهمانسراى آن دسته ماند

مدتى : يك روز جوانان قبيله او را افسرده ديدند علت افسردگى اش را سئوال نمودند؟ گفت

.است كه من در خوراك تحميل بر شما هستم از اين جهت غمگينم



اين مهمانسرا مخارج معينى دارد كه با بودن و نبودن تو اضافه و كم نمى : باديه نشينان گفتند

زء مصرف هميشگى ميهمانان خانه ماستگردد و بر فرض رفتنت اين مقدار ج .

تاجر وقتى فهميد توقف آن در آنجا موجب مخارج زيادتر و تشريفات فوق العاده اى نيست 

شادمان گشت و بر اقامت خود در آنجا افزود روزى عده اى از قبائل اطراف به عنوان زيارت 

.كربلا با پاى برهنه وارد بر اين قبيله شدند

ز با شوق تمام به ايشان پيوسته و مرد نصرانى هم به همراهى آنها حركت كرد و جوانهاى آنها ني

.در بين راه تاجر نگهبانى اسباب آنها را مىكرد و از خوراكشان مىخورد

آنها ابتداء به نجف آمدند پس از انجام مراسم زيارت مولااميرالمؤمنين عليه السلام شب عاشوراء 

تو روى : يه خود را داخل صحن گذاشتند و به نصرانى گفتندوارد كربلا شدند اسباب و اثاث

اسباب و اثاثيه ما بنشين، ما تا فردا بعد از ظهر نمى آئيم و براى زيارت به طرف حرم مطهر 

.رفتند

تاجر وضع عجيبى مشاهده كرد ديد همراهانش با اشكهاى جارى چنان ناله مىزدند كه در و 

.ديوار گوئى با آنها هم آهنگ است

مرد نصرانى بواسطه خستگى راه روى اسباب و اثاثيه خوابش برد پاسى از شب گذشت در خواب 

ديد شخص بسيار جليل و بزرگوارى از حرم خارج شد در دو طرف او دو نفر ايستاده اند به هر 

يك از آن دو نفر دفترى داده يكى را ماءمور كرد اطراف خارجى صحن را بررسى كند هر چه 

ان امشب وارد شده يادداشت نمايد ديگرى را براى داخل صحن ماءموريت دادزائر و مهم .

: آنها رفتند پس از مختصر زمانى باز گشته و صورت اسامى را عرضه داشتند آقا نگاه كرده فرمود

هنوز هستند كه شما نامشان را ننوشته ايد براى مرتبه دوم به جستجو شدند برگشته اسامى را به 

كاملاً تفحص كنيد غير از اينها من هنوز زائر دارم: از هم آن جناب فرمودعرض رساندند ب .



پس از گردش در مرتبه سوم عرض كردند ما كسى را نيافتيم مگر همين مرد نصرانى كه بر روى 

.اسباب و اثاثيه به خواب رفته و چون نصرانى بود اسم او را ننوشتيم

آيا به در خانه مانيامده نصرانى باشد وارد بر ما ) ااما حل بساحتن(چرا ننوشتيد : حضرت فرمود

است

تاجر از مشاهده اين خواب چنان شيفته توجه مخصوص اباعبداللهّ عليه السلام گرديد كه پس از 

بيدار شدن اشك از ديده گانش ريخت و اسلام اختيار نمود سرمايه مادى خود را اگر از دست 

72. (داد سرمايه اى بس گرانبها بدست آورد )

زيارت امام حسين عليه السلام

همسايه : مرحوم سيد بن طاووس رضوان اللهّ تعالى عليه نقل نموده از محمد بن داود كه گفت

اى داشتم معروف به على بن محمد بود كه ايشان برايم گفت من از ايام جوانى هرماه بزيارت 

فت و نيروى جسميم ضعيف شد و حضرت امام حسين عليه السلام ميرفتم تا اينكه سن من بالا ر

يك چند وقتى زيارت را ترك كردم، پس از مدتى بقصد زيارت پياده حركت كردم پس از چند 

روز بكربلا رسيدم و بزيارت آقا امام حسين عليه السلام نائل شدم و دو ركعت نماز بجا آوردم و 

لم خواب ديدم مشرف در عا. بعد از زيارت و نماز از فرط خستگى راه كنار حرم خوابم برد

شدم خدمت آقاى خودم ابى عبداللهّ الحسين عليه السلام حضرت رويشان را به بنده كرد و 

: اى على چرا به من جفا كردى با اينكه نسبت بمن خوبى و نيكى مىكردى عرضكردم: فرمود

و اى سيدى اى آقاى من بدنم ضعيف شده و توانايى خود را ازدست دادم و توان آمدن ندارم 

چون فهميده ام آخر عمرم است و با آن حالى كه داشتم اين چند روز راه را به عشق شما بزيارت 

حضرت فرمود آن روايت . آمدم و روايتى از شما شنيدم دوست داشتم آن را از خود شما بشنوم

هر كه مرا در حال ) قال من زارنى فى حيوتى زرته بعد وفاته(گفتم چنين نقل شده كه : رابگو

اتش زيارت كند و بزيارت من نائل گردد من هم بعد از وفاتش او را زيارت ميكنم و بزيارت حي

در آتش ببينم ) زيارت كننده ام را(او مىĤيم حضرت فرمود بله من گفته ام، حتى اگر او را 

73.(نجاتش خواهم داد )



حضرت موسى عليه السلام به زيارت حسين عليه السلام

ر اواخر سلطنت بنى مروان اراده زيارت آقا ابى عبداللهّ الحسين عليه ابى حمزه ثمالى فرمود د

السلام را نمودم و پنهانى از اهل شام خود را به كربلا رساندم در گوشه اى پنهان شدم تا اينكه 

شب از نيمه گذشت پس بسوى قبر شريف روانه شدم تا آنكه نزديك قبر مقدس و شريف 

 بسوى من مىĤيد و گفت خدا ترا اجر و پاداش دهد برگرد ناگهان مردى را ديدم كه. رسيدم

زيرا به قبر شريف نمى رسى من وحشت زده و ترسان مراجعت كردم و در گوشه اى دوباره خود 

را پنهان كردم تا آنكه نزديك طلوع صبح شد باز به جانب قبر روانه شدم و چون دوباره نزديك 

به او گفتم عافاك اللهّ .  به آن قبر نمى توانى برسىشدم باز همان مرد آمد و ممانعت كرد و گفت

چرا من به آن قبر نمى رسم و حال اينكه از كوفه به قصد زيارت آن حضرت آمده ام بيا بين من و 

آن قبر حائل نشو، زيرا من مىترسم كه صبح شود و اهل شام مرا ببينند و مرا در اينجا به قتل 

يد گفت يك مقدار صبر كن چون حضرت موسى بن برسانند، وقتى اين حرف را از من شن

عمران عليه السلام از خداى خود اجازه گرفته كه به زيارت آقا سيد الشهداء عليه السلام بيايد و 

خدا به او اجازه داده و با هفتاد هزار ملائكه به زيارت آقا آمده اند و از اول شب تا به حال در 

. نار قبر هستند و بعد به آسمان عروج مىكنندخدمت قبر شريف هستند و تا طلوع صبح ك

ابوحمزه ثمالى گويد از آن مرد پرسيدم كه توكيستى

گفت من يكى از آن ملائكه هستم كه ماءمور پاسبانى و پاسدارى قبر آقا سيد الشهداء عليه 

م السلام هستم و براى زوار آقا طلب مغفرت مىكنيم تا اين را شنيدم برگشتم پنهان شدم و هنگا

طلوع صبح سر قبر حضرت آمدم ديگر كسى را نديدم كه مانع شود پس زيارتم را كردم و بر 

كشندگان آن حضرت لعن نمودم و نماز صبح را در آنجا اقامه كردم و از ترس مردم شام سريع به 

74.(كوفه برگشتم )

احترام امام زمان به زوار حسين عليه السلام

 على گلستانه اصفهانى در آن وقتى كه ساكن مشهد بودند براى مرحوم آية اللهّ حاج ميرزا محمد

يكى از علماء بزرگ مشهد نقل فرموده بودند كه، عموى من مرحوم آقاى سيد محمد على از كه 

مردان صالح و بزرگوار بود نقل ميكرد، در اصفهان شخصى بود به نام جعفر نعلبند كه او 

دمت امام زمان عليه السلام رسيده ام وطى الارض حرفهاى غير متعارف، از قبيل آن كه من خ



كرده ام ميزد و طبعا با مردم هم كمتر تماس ميگرفت و گاهى مردم هم پشت سر او به خاطر آن 

.كه چون نديدند حقيقت ره افسانه زدند، حرف مىزدند

آن طرف روزى به تخت فولاد اصفهان براى زيارت اهل قبور ميرفتم، در راه ديدم، آقا جعفر به 

ميرود، من نزديك او رفتم و به او گفتم دوست دارى باهم راه برويم گفت مانعى ندارد، در 

ضمن راه از او پرسيدم مردم درباره شما حرفهائى مىزنند آيا راست مىگويند كه تو خدمت امام 

زمان عليه السلام رسيده اى

ذريم و باهم مسائل ديگرى را اول نمى خواست جواب مرابدهد، لذا گفت آقا از اين حرفها بگ

من انشاءاللهّ اهلم: مطرح كنيم، من اصرار كردم و گفتم .

بيست و پنج سفر كربلا مشرف شده بودم تا آنكه در همين سفر بيست و پنجم شخصى : گفت

كه اهل يزد بود در راه بامن رفيق شد چند منزل كه باهم رفتيم، مريض شد و كم كم مرضش 

به منزلى كه قافله به خاطر نا امن بودن راه دو روز در آن منزل ماند تا قافله شدت كرد تا رسيديم 

ديگرى رسيد و باهم جمع شدند و حركت كردند و حال مريض هم رو به سختى گذاشته بود 

وقتى قافله مىخواست حركت كند من ديدم به هيچ وجه نمى توان اورا حركت داد لذا نزد او 

م و براى تو دعاء ميكنم كه خوب شوى و وقتى خواستم با او خدا رفتم و به او گفتم من مىرو

حافظى كنم، ديدم گريه مىكند، من متحير شدم از طرفى روز عرفه نزديك بود و بيست و پنج 

سال همه ساله روز عرفه در كربلا بوده ام و از طرفى چگونه اين رفيق را در اين حال تنها 

!بگذارم و بروم

فلانى من تا يك : م چه كنم او همينطور كه اشك مىريخت به من گفتبه هرحال نمى دانست

ساعت ديگر مىميرم اين يك ساعت را هم صبر كن، وقتى من مردم هرچه دارم از خورجين و 

.الاغ و ساير اشياء مال تو باشد، فقط جنازه مرا به كربلا برسان و مرا در آنجا دفن كن



اندم، تا او ازدنيا رفت قافله هم براى من صبر نكرد و من دلم سوخت و هر طور بود كنار او م

.حركت نمود

من جنازه او را به الاغش بستم و به طرف مقصد حركت كردم، از قافله اثرى جز گرد و غبارى 

نبود و من به آنها نرسيدم حدود يك فرسخ كه راه رفتم، هم خوف مرا گرفته بود و هم هرطور 

تم، پس از آنكه يك مقدار راه مىرفت باز مىافتاد و به هيچ وجه كه آن جنازه را به الاغ مىبس

بالاخره ديدم نمى توانم او را ببرم خيلى پريشان شدم . روى الاغ آن جنازه قرار نمى گرفت

آقا : ايستادم و به حضرت سيد الشهداء عليه السلام سلامى عرض كردم و با چشم گريان گفتم

 را در اين بيابان بگذارم مسئولم و اگر بخواهم بياورم مىبينيد من با اين زائر شما چه كنم اگر او

.كه نمى توانم درمانده ام و بى چاره شده ام

ناگهان ديدم، چهار سوار كه يكى از آنها شخصيت بيشترى داشت پيدا شدند و آن بزرگوار به 

 دانم چه بكنم آقا چه كنم در مانده شده ام نمى: جعفر بازائرما چه ميكنى عرض كردم: من گفت

در اين بين آن سه نفر پياده شدند، يكى از آنها نيزه اى در دست داشت با آن نيزه زد چشمه آبى 

ظاهر شد آن ميت را غسل دادند و آن آقا جلو ايستاد، وبقيه كنار او ايستادند و بر او نماز 

شدندخواندند و بعد او را سه نفرى برداشتند و محكم به الاغ بستند و ناپديد  .

من حركت كردم با آنكه معمولى راه مىرفتم ديدم به قافله اى رسيدم كه آنها قبل از قافله ما 

حركت كرده بودند، از آنها عبور كردم پس از چند لحظه باز قافله اى را ديدم، كه آنها قبل از 

يد كه اين قافله حركت كرده بودند از آنها هم عبور كردم بعد از چند لحظه ديگر به پل سف

.نزديك كربلا است رسيدم و سپس وارد كربلا شدم و خودم از اين سرعت سير تعجب مىكردم

دفن كردم، من در كربلا بودم، پس از بيست ) قبرستان كربلا(بالاخره او را بردم در وادى ايمن 

گونه روز رفقائى كه در قافله بودند به كربلا رسيدند آنها از من سئوال ميكردند توكى آمدى و چ

آمدى من براى آنها به اجمال مطالبى را ميگفتم و آنها تعجب مىكردند، تا آنكه روز عرفه شد 

وقتى به حرم حضرت سيدالشهداء اباعبداللهّ الحسين عليه السلام رفتم ديدم بعضى از مردم را 



بصورت حيوانات مختلف مىبينم از شدت وحشت به خانه برگشتم باز دو مرتبه از خانه در 

ن روز بيرون آمدم، باز هم آنها را به صورت حيوانات مختلف ديدمهما .

عجيب تر اين بود كه بعد از آن سفر چند سال ديگر هم ايام عرفه به كربلا مشرف شده ام و تنها 

روز عرفه بعضى از مردم را به صورت حيوانات مىبينم ولى در غير آن روز آن حالت برايم پيدا 

.نمى شود

فتم ديگر روز عرفه به كربلا مشرف نشوم و من وقتى اين مطالب را براى مردم در لذا تصميم گر

تا آنكه تصميم گرفتم . اصفهان مىگفتم آنها باور نمى كردند و يا پشت سر من حرف مىزدند

كه ديگر باكسى از اين مقوله حرف نزنم و مدتى هم چيزى براى كسى نگفتم، تا آنكه يك شب 

 صداى در حياط بلند شد، رفتم در را باز كردم ديدم شخصى باهمسرم غذا مىخورديم،

جعفر حضرت صاحب الزمان عليه السلام تو را ميخواهد: مىگويد .

من لباس پوشيدم و در خدمت او رفتم مرا به مسجد جمعه در همين اصفهان برد، ديدم آن 

ادى هم حضرت در صفحه اى كه منبر بسيار بلندى در آن هست نشسته اند و جمعيت زي

در ميان اين جمعيت چگونه آقا را زيارت كنم و چگونه : خدمتشان بودند من با خودم ميگفتم

خدمتش برسم

ناگهان ديدم به من توجه فرمودند و صدا زدند جعفر بيا، من به خدمتشان مشرفّ شدم فرمودند 

چرا آنچه در راه كربلا ديده اى براى مردم نقل نمى كنى

ن آنها را براى مردم نقل ميكردم ولى از بس مردم پشت سرم بدگوئى عرضكردم اى آقاى م

كردند تركش نمودم، حضرت فرمودند توكارى به حرف مردم نداشته باش تو آن قضيه را براى 

آنها نقل كن تا مردم بدانند كه ما چه نظر لطفى به زوار جدمان حضرت ابى عبداللهّ الحسين عليه 

75.(السلام داريم )
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